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مقدمه
معنا  آن  با  زندگي  و  است  حيات  اصلي  مايه  »حركت«  1ـ 
ميي‌ابد. »انسان« گل سرسبد هستي است و همه چيز براي اين 
است كه او به حقيقت حيات كه »عبوديت« است نايل شود. از 
بدون حركت،  اوست و  نيز جوهره زندگي  اين رو »حركت« 
زندگي وي دچار روزمرّگي مي‌شود و انسان ـ اگر چه به ظاهر 

زنده باشد مي‌ميرد.

2ـ مي‌گوييم: حركت؛ و بلافاصله چند نكته به نظرمان مي‌آيد: 
مبدأ حركت و مقصد آن، راه، نقشه راه، راهنماي راه، رهروان، 
همراهان و دوستان، دشمنان، نشانه‌ها و علامت‌هاي راهنما، موانع 
و خطرات راه، توشه راه. اين ها همه مستلزم »حركت« است. اگر 

حركت لازمه زندگي است، اين‌ها هم لازمه‌ی حركت است.

3ـ پيداست كه انسان در مسير حركت خود از مبدأ حقيقي‌اش 
)الله( به سوي مقصد واقعي‌اش )الله( در حركت است. »راه« او 
اين است و راهنمايانش »انبيا و ائمه و عالمان رباني« و نقشه 
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 راهش »كتب آسماني، قرآن و روايات و سیره معصومان
است و نشانه‌هاي راهنمـايش »آيات آفاقي و انفـسي« و توشـه 
راهش »تقـوي« و دوستان همراهش »مؤمنان« و دشمنان وي 

»نفس اماره، شيطان، كافران ، منافقان و جاهلان« هستند.
به نظر شما آيا حركت از خدا و به سوي خدا بدون اين ها 
اين عناصر  پيداست كه ممكن نيست؛ در ميان  ممكن است؟ 
از همه  براي رهرو  راهنما  و  راه  نقشه  مهم حركت،  و  اصلي 
مهمتر است انسان با كمك اين دو، هم راه را مي‌شناسد )طي 
ميك‌ند(و هم نشانه‌هاي آن را به درستي مي‌بيند و هم همراهان 
و ناهمراهانش را درك ميك‌ند و هم زودتر و درست‌تر به مقصد 
مي‌رسد زيرا در اين مسير، همراه راهنمايان واقعي و براساس 

نقشه راه حركت می کند.

4ـ قصه‌ي »تشيع« و »شيعه« از همين جا آغاز مي‌شود. »تشيع« 
يعني رهروي صحيح و پيروي آگاهانه، )شيعه،چنين »پيرو«ي 
است. شيعه مهمترين عناصر حركت را به همراه دارد، اميد به 
رسيدن او زياد است.( بايد قدر خود را بداند، و مسئوليت خود 
را درك كند، دارايي‌ها و دانايي‌هاي‌اش را ارج نهد و حركتش را 
به سوي مقصد »عبوديت« سرعت بخشد. »محبت« و »ولايت« 

مقدمه
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مهمترين دارايي او در مسير رسيدن است. و همين است كه شيعه 
را »سيد الناس« كرده است. و البته طبيعي است آنكه بيشتر دارد، 

مسئوليتش بيشتر است.

شيعه«  سيماي  از  اندازي  »چشم  با  شما  مجال،  اين  در  5ـ 
آشنا مي‌شويد، »اهالي شهر آرماني تشيع« را مي‌شناسيد. فضايل 
و صفات آن ها را مي‌بينيد و دلتان را خوف و رجايي دلنشين 
مي‌گيرد. فرصت چند روزه و مجاورت با امام رئوف، بهانه‌ي 
خوبي است براي خواندن و انديشيدن در مضامين والاي آيات 
و روايات، تا خود را با اين ويژگي‌ها و فضيلت‌ها محك بزنيم، 
بسنجيم، نگران شويم، اما نااميدي؟! هرگز!! شيعه بودن و شيعه 
ماندن سخت است اما شدني است؛ مگر تا به حال نگاه پدرانه و 
دستگيري كريمانه نبوده است؟!… پس، از اين به بعد هم خواهد 
بود، با مطالعه اين اثر، حركت كنيم، به حركتمان جهت الهي 
بدهيم. »زيارت« امام رضا بهترين فرصت است. بخواهيم 
از آنان… آنان آمده‌اند براي نورافشاني مانند خورشيد… اين 
ما هستيم كه بايد خود را در معرض پرتو نور زندگي بخش‌شان 

قرار دهيم… مانند آفتابگردان…

مقدمه
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6ـ ما در اين حكايت شيرين »شيعه شناسي« به منابع اصلي ـ كه 
روايات معصومان و ترجمان قرآن است - مراجعه كرده‌ايم؛ 
اگر چه »ادعيه و زيارات« رسيده از معصومان، خود درياي ناپيدا 
كرانه‌اي است كه در كنار ساحل آن مي‌توان به صيد صدف‌هاي 
ارزشمند »امام شناسي« و »شيعه شناسي« دست يافت. اما آن را 
فرصتي ديگر بايد. در اين كتاب مختصر كه نمي از يمَ فضايل و 

صفات شيعيان است با اين بخش‌ها آشنا مي‌شويد:
ـ مفهوم شناسي شيعه

ـ گذري به تاريخ شيعه و پيشينه نوراني و آينده روشن آن
ـ معرفت آفتاب )امامان شيعه(

ـ فضايل شيعيان راستين
ـ ويژگي‌هاي شيعيان حقيقي

باشد كه مورد قبول و نگاه كريمانه آن خورشيدترين، واقع 
شود.

مقدمه
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مفهوم شناسي شيعه
»شيعه« از ماده‌ي »شَيعََ« )جمع آن اشَْياع و شِيعَ( به دو معنا 
آمده است: پيرو، يار و مددكار و نيز گروهي كه حول محور 
خاص، گرد هم آمده‌اند.1 برخي از دانشمندان لغت شناس، آن را 
به معناي انتشار و نيرومندي گفته و معتقدند »شيعه« يعني کسی 

كه انسان به واسطه او نيرومند مي‌شود.2
 نيز برخي مفسرين اصل آن را از متابعت دانسته و گفته‌اند: 
شيعه به معناي پيرو و تابع است. در قرآن كريم نيز شيعه عموماً 

به معناي پيرو و تابع آمده است:

بْرَاهِيم3َ و) از پيروان او )نوح( ابراهيم بود.( ِ ـ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإ
ه4ِ  ـ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

)آنکه از پیروان او بود در برابر دشمنش از وی)حضرت موسی( 
تقاضای کمک نمود.(

1 - لسان العرب 258/7 و النهايه ابن اثير 246/2.
2 - مفردات راغب/ 272.

3- )صافات /83(
4- )قصص/ 15(
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و در مواردي به معناي »گروه خاص« نيز آمده است:
حْمَنِ عِتِيًّا 1 ثُمَّ لنََنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّ

) پس از هر گروه وجمعیتی، کسانی را که در برابر خداوند رحمان 
از همه سرکش تر بوده اند، جدا می کنیم (

چه شيعه را به معناي انتشار و تقويت بدانيم و چه آن را به 
معناي متابعت، پيروي و كمك و مددكاري بدانيم، كي معنا در 
آن‌ها مشترك است »همبستگي و پيوستگي جمعي بر محور كي 

عقيده يا شخص خاص«2

اصطلاح شيعه و پيشينه آن
اصطلاح شيعه در طول تاريخ به پيـروان امير مؤمنان حضرت 
عـلي اطـلاق مي‌شده است، اين مطلـبي است كه تمـام 
صاحب نظران و مورخان و دانشمندان علم اسلامي و انساني در 
طول چهارده قرن اخير به آن اذعان دارند. عمده اين اتفاق بر دو 

محور است:

 ـشيعه بر پيروان و ياران علي  و دوستداران عترت علي و  1

1- )مریم / 69(	
2 - تفسير نمونه، آيت الله مكارم 67/6	

نشانه
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خاندان پيامبر اطلاق مي‌شود.1  از منظر اينان »شيعه« كي مفهوم 
بيشتر ندارد و آن اعتقاد به جانشيني حضرت علي و يازده 
فرزند اوست و تغييري در آن رخ نداده است، اگر چه در طول 
تاريخ برخي تلاش كرده‌اند برخي گروه‌هاي ديگر را به نام شيعه 

قلمداد كنند اما شيعه يعني شيعه اثني عشري.2

2ـ اين تعريف از شيعه)پيروان دوازده امام(واژه‌اي نو پديد 
به  شيعه  نيست.  غدير  زمان  حتي  تا   اكرم پيامبر  از  پس 
معناي فوق، همزاد اسلام و همراه آن است. مسئله وصايت 
و جانشيني علي پس از پيامبر از اولين‌هاي بعثت پس از 
نزول آيه »و انذر عشيرتك الاقربين« و پس از آن در نزول آيه 7 

سوره بينه »أُوْلئَِكَ هُمْ خَيْرُ البَْرِيَّةِ« مطرح بوده است.3
به اين ترتيب »تشيع« يعني مكتب فكري و عملي پيروان امير 
به كساني  نيز شيعه  پاكش و  يازده فرزند  مؤمنان علي و 
كه جانشين بلافصل علي پس از پيامبر  را از راه نص 
صريح خداي متعال به واسطه پيامبر اكرم   ثابت مي‌دانند و 

1 - قاموس اللغه فيروزآبادي ـ سنگي 333/ تاج العروس 257/11 / مقدمه ابن خلدان / 196 / الملل و النحل شهرستاني / 131/1.

2- الصواعق المحرقه / مكتبه قاهره ـ ط / 20/3 و 21 ـ ابن حجر هيثمي.	
3 - الصواعق المحرقه / 159 / تاريخ طبري 319/2 تا 321، الدر المنثور سيوطي / 379/6 / تذكره 

الخواص ابن جوزي / 54 / انساب الاشراف بلاذري 82/2 / ينابيع الموده قندوزي حنفي 301/1.	
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آن حضرت را از هر كس ديگر شايسته و سزاوارتر تلقي ميك‌نند. 
در اين نگاه:

اولاً: شيعه نه كي فرقه و گروه بلكه كي مكتب فكري و بلكه 
حقيقت ترجمان اسلام ناب است.

ثانياً: محور آن علي بن ابيطالب  و پس از آن يازده امام 
معصوم هستند.

ثالثاً: اين جانشين و امامت به تصريح پيامبر اكرم از جانب 
خداي بزرگ مي‌باشد.

رابعاً: اين شايستگي و صلاحيت، مورد اتفاق همگان از شيعه 
و سني است.1

با اين همه اين تعريف اگر چه تا حدي جامع و كامل است اما 
بر اين باوريم که »شيعه« مفهومي عميق‌تر از كي اعتراف زباني و 

باور قبلي دارد. در نگاه ژرف تر:
»نام شيعه در فرهنگ تشيع و نيز در تفاهم و درك غير شيعيان 
 اهل سنت و…( در قرن‌هاي نخستين اسلام و در زمان ائمه(

1 - برادران اهل سـنت، همگي به افضـليت و صلاحيت و سابقه اسلام امير مؤمنان اذعان دارند،دربـاره 
امامت علي معتقد به مصلحت امت هستند ولي شيعيان، قوام امامت جامعه اسلامي را به»عصمت« 

مي‌دانند نه مصلحت.	

نشانه



شیعه از نگاه آیات و روایات

 17

بر كسي اطلاق نمي‌شد كه فقط محبت خاندان پيامبر را دردل 
داشته باشد يا صرفاً به حقانيت آنان و صدق دعوتشان معتقد باشد 
ـ هرچند در حوزه فعاليت و حركتي كه مركز و محور آن امام بود 
شركت نداشته باشد ـ بلكه به جز اين ها، شيعه بودن كي شرط 
اساسي و حتمي داشت و آن عبارت بود از »پيوستگي فكري و 
عملي با امام و شركت در فعاليتي كه به ابتكار و رهبري امام در 
جهت باز يافتن حق غصب شده و تشيكل نظام علوم اسلامي در 
سطوح مختلف فكري، سياسي و احياناً نظامي انجام مي‌گرفت. 
اين پيوستگي همان است كه در فرهنگ شيعه »ولايت« ناميده 

مي‌شود.«1
اين مفاهيم عميق را در روايات و به ويژه زيارت‌هاي معصومان 

به خوبي مي‌بينيم:
انديشه: انَي مؤمن بكم و بما آمنتم به، كافر بعدوكم و بما كفرتم به، 

مستبصر بشأنكم و بضلاله من خالفكم.
گرايش: موال لكم ولاوليائكم، مبغض لا عدائكم و معاد لهم، سلم 

لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم.
محتمل  لكم،…  مطيع  ابطلتم،  لما  مبطل  حققتم،  لما  محقق  عمل: 

1- پیشوای صادق/ مقام معظم رهبری
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لعلمكم محتجب بذمتكم.... منتظر لامركم، مرتقب لدولتكم، اخذ بقولكم، 
عامل بأمركُم....

اين فقط كي نمونه است؛ به زيارت‌هايي چون عاشورا، عهد، 
آل يس، ندبه، اربعين و ديگر زيارات نوراني بنگريد.

در كي جمله مي‌توان گفت: هويت شيعه چيزي جز پذيرش 
معصوم  امام  يازده  و   اميرمؤمنان ولايت  عملي  و  علمي 

نيست.

 عقايد شيعه

اصول اعتقادي شيعه )توحيد، نبوت،امامت،عدل، معاد( برگرفته 
از آيات قرآن و سيره و سخن رسول اعظم اسلام است. 

علوم اسلامي تشيع مانند كلام، فقه، تفسير، فلسفه، حديث، 
مبتني بر خرد گرايي، آزادانديشي، تمسك به آيات قرآن و روايات 
و سيره صحيحه معصومان، واقع‌گرايي و معنا داري و استنباط 

و اجتهاد پويا است.
 از اصلي‌ترين مباني اعتقادي شيعه »امامت« است كه مانند 
»نبوت« به تعيين الهي است و به قبول و نفي مردم بستگي ندارد 
اگر چه تحقق آن به پذيرش مردم است. و آنچه كه مردم را با 

نشانه
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»ولي« و »امام« خود پيوند مي‌دهد »عصمت« و »علم الهي« امام 
است كه با آن زندگي انسان را در دنيا و آخرت رهبري ميك‌ند. 
در زمان غيبت امام معصوم اين هدايت در شكل نيابت عامه 

)مرجعيت( ادامه يافت.
در زمان حاضر به ياري امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( و رهبري 
امام خميني و مردم مسلمان ايران، جهان امروز شاهد شكل 
تكامل يافته نيابت عامه امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( در حليه 
»ولايت فقيه« هستند كه مبتني بر »عدالت« و »فقاهت« است و 
همين دو عنصر مهم است كه اطاعت از اوامر ولي امر را بر مردم 

واجب ميك‌ند.

 تاريخ شيعه

شيعه ـ به ويژه پس از پيامبر اكرم ـ دوران سختي را پشت 
سر گذارده است، دوراني كه همواره همراه با دشواري، رنج، فقر، 
تبعيد، زندان و شهادت بوده است؛ در قرن اول و دوم هجري 
)زمان حضور ائمه( وقايعي چون سقيفه، حوادث تلخ جنگ‌هاي 

علي ، عاشورا و جنايات بني عباس، شاهد اين ادعاست.
اين  الشریف(  فرجه  تعالی  الله  )عجل  زمان  امـام  كبري  غيـبت  از  پس 
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دشواري‌ها و سختي‌ها تاكنون ادامه يافته است. با اين همه، شيعه 
به خاطر دارا بودن از منابع و مآثر غني ميراث امامان خود و نيز 
اعتقاد به حضرت حجت و ظهور آن حضرت و نيز برخورداري 
از هدايت عالمان راستين شيعه1 راه نوراني خود را طي كرده 

است؛ تا آنجا كه به جرأت مي‌توان گفت:
»بشريت در چهارده قرن اخير، رشد و پيشرفت علمي و فكري 
خود را مديون تمدن اسلام است و اسلام و مسلمين رشد و 
ارتقاء خود را وامدار امامان و عالمان شيعه‌اند. و در اين ميان، 
نقش عالمان شيعه و مردم ايران نقش ويژه‌اي است.«2 جالب اين 
است كه شيعه در شرايط سخت رنج، زندان و تبعيد و اقليت، 
به اراده‌ي الهي و مجاهدت ائمه بزرگوار و تلاش عالمان ديني 
نفوذ است. تشيع  با  استوار و  برجا،  پا  و مردم شيعه همچنان 
به عنوان كي مكتب فكري با بعثت متولد شد، با غدير اعلام 
رسمي گرديد، با شهادت حضرت زهرا ثبت شد، با عاشورا 
تضمين شد، با حركت چهار امام بزرگوار، امام سجاد، امام باقر، 

1 - علامه اميني در كتابي به نام شهداء الفضيله، نام حدود سيصد نفر از عالمان ديني را آورده است 
كه به سخت‌ترين شكل شكنجه و به شهادت رسيده‌اند.	

2 - علامه سيد حســن صدر در كتاب تأسيس الشيعه، به طور مستند نقش اصــلي شيعه را در بنيانگذاري 
 اكثر علوم اسلامي و انساني و حتي تجربي بيان مي‌كند. و به راسـتي كيست كه منكرنقش امام صادق

و شاگردان مكتب او باشد.	

نشانه
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امام صادق و امام كاظم به عنوان كي مكتب فكري پايدار 
مطرح شد، امام رضا آن را جهاني كرد و امام جواد، امام 
هادي و امام عسكري با دشواري‌هاي ويژه آن دوران، تشيع 
را در شبكه‌اي گسترده براي پذيرش دوران غيبت آماده كردند. 
و سرانجام… كي آينده روشن حتمي، كي بهشت زميني، كي 

وعده تخلف ناپذير… ظهور.
شيعه معتقد است امام زمان فراتر از منجي و موعود است. 
تمام پيروان اديان آسماني و تمام مسلمانان، منجي و موعود را 
قبول دارند. آنچه اعتقاد شيعه را برتري مي‌دهد اين است كه او 
حجت خدا است. امام زمان، امام آينده ما نيست. امام اكنون و 

هر لحظه‌اي ماست.
او ما را مي‌بيند، ما در محضر او هستيم، برايمان دعا ميك‌ند، به 
گناه مان اشك مي‌ريزد و با طاعت مان مسرور مي‌شود. و هواي ما 
را دارد )انا غير مهملين لمراعاتكم( و به يادمان است )ولا ناسين لذكر 
كم( همه به گذشته و حال خود اقتدا ميك‌نند و شيعه به گذشته و 

حال و آينده خود اقتدا دارد و اميدوار است.

 دشمن از همين مي‌ترسد
عده‌اي معتقدند همان‌گـونه كه امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف(
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دو غيبت داشت، صغري و كبري، دو ظهور نيز دارد ظهور 
اصغر و ظهور اكبر. انقلاب اسلامي ايران به رهبري كي فقيه و 
فيلسوف و عالم رباني حضرت امام خميني و سلحشوري 
مردم مسلمان ايران و جانبازي صدها هزار شهيد و آزاده و جانباز 
را متوجه كي حقيقت آسماني كرد، آن هم  ايثارگر، جهان  و 
درست در زماني كه غرب تمام نگاه او را به خاك دوخته بود، 
چشم او را به آسمان متوجه ساخت. در گوشه‌اي از كره ظلمت 
زده زمين، نور ولايت تابيد و انقلاب و نظام اسلامي متولد شد. 
اين  به رصد  از ده ها سال قبل  او  از همين مي‌ترسيد،  دشمن 
حوادث نشسته بود وچون آن را محقق يافته مي‌ديد، دست به 
كار شد. چند سال قبل در اسرائيل كنفرانسي به نام شيعه شناسي 
برگزار شد، رئيس وقت سازمان سيا در آن گفته بود: شيعه دو 
بال سرخ و سبز دارد كه با آن اوج مي‌گيرد، بال سرخ عاشورا و 
بال سبز اعتقاد به مهدويت؛ بايد اين هر دو بال را زد، براي چيدن 
بال سرخ عاشورا، مفاهيم و مضامين آن را به خرافات بياميزيم و 
براي شكستن بال مهدويت »مرجعيت و ولايت فقيه« را هدف 
بگيريم؛ با شكستن اين دو بال، انقلاب ايران درهم مي‌شكند و 

شيعه زمين‌گير مي‌شود. اما زهي خيال باطل!

نشانه
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 يريدون  ليطفؤا  نورالله بأفواههم والله متم نوره و لوكره  الکافرون1.

 معرفت آفتاب

اين بخش به منزله درآمدي براي دو بخش آينده است. به راستي 
»امام« يكست كه پيروان او را چنين فضيلت‌هاي والايي است؟! 
او يكست كه از رهروانش انتظار برداشتن بار سنگين مسئوليت 
»شيعه بودن« مي‌رود؟! مروري به روايات و زيارت‌هايي كه به 
دستمان رسيده راهگشاست. نمي‌خواهيم به كتاب‌هايي مراجعه 
كنيم كه در دسترش شما نيست. در منزل شما حتماً دو كتاب 
ارزشمند و جاودانه »نهج‌البلاغه« و »مفاتيح الجنان« وجود دارد؛ 
شما را به خطبه 87 نهج‌البلاغه سفارش ميك‌نيم آنجا كه اميرِ بيان 

در توصيف ائمه بزرگوار چنين گوهر افشاني مي‌نمایند:2
كه  است  بنده‌اي  خدا،  نزد  بنده  محبوب‌ترين  خدا!  بندگان 
خداوند او را در پكيار با نفس ياري داده، بنده‌اي كه از درون، 
اندوه را شعار خويش كرده است و از بيرون ترس از عذاب را 

1- صف، 8 .
2 - براي اطلاع بيشتر مي‌توانيد به خطبه‌ها 2، 100، 105، 111، 144، 152، 154، 189، 239 

مراجعه و آن را مطالعه كنيد در اين خطبه‌ها به ويژه‌هاي خطبه‌هاي 144، 152، 154 با ويژگي‌ها و 
شرايط امام معصوم به خوبي آشنا مي‌شويد.	
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تن پوش خود ساخته، پس چراغ هدايت در دلش روشن گشته، 
و عمل صالح را براي روز مرگش فراهم آورده و مرگ به ظاهر 
دور را به خود نزدكي نموده و امر سخت ]ترك لذت[ را بر 
خويش هموار ساخته، نگريسته و بينا شده. خدا را ياد كرده و 
بيشتر كوشيده است. … ريشه‌ي شهوات را از دل بركنده و همه 
غم‌ها و اندوه‌ها را زدوده و تنها كي هَمّ و غم براي خود باقي 
نابينايي و  از  نتيجه  گذارده ]و آن جلب رضاي خداست[. در 
همراهي با هواپرستان خارج شده و خود، مفتاح درهاي هدايت 
او در يقين همانند  و قفل درهاي گمراهي گرديده است. … 
روشني آفتاب است. بالاترين وظايف خود را در طاعت خدا 
برعهده گرفته است. … او چراغ تاركيي‌هاست، پرده بردارنده 
از امور ناپيدا و كليد حل ابهام‌ها، زداينده‌ي مشكلات و راهنماي 
در بيابان‌هاي سرگرداني و گمراهي است. مي‌گويد )مي‌فهماند( 
براي خدا خالص  خاموش مي‌نشيند و سالم مي‌ماند. خود را 
نموده و خدا نيز او را براي خود برگزيده؛ او معدن گوهرهاي 
دين خداست و… خود را با عدالت ملازم ساخته… حق را 

وصف ميك‌ند و آن را به كار مي‌بندد…
را رهبر و  قرآن  و  قرآن سپرده  به دست  را  زندگي‌اش  عنان   

نشانه
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پيشواي خود ساخته است.1
اينك به منبع دوم مراجعه ميك‌نيم، »مفاتيح الجنان«، زيارت 
جامعه كبيره كه از امام هادي برايمان به يادگار گذارده شده 
است. در اين زيارت، هم با اوصاف امامان شيعه و ژرفاي مقام 
الهي آنان آگاه مي‌شويم و هم انتظار آنان را از خودمان مي‌فهميم. 
 قرائت و تأمل اين زيارت در همه مشاهده مشرفه معصومان

توصيه شده است.2
در بخـش آغـازيـن اين زيـارت، پيشـوايـان خـود را چـنين 

مي‌شناسيم:

السلام عليكم يا اهل بيت النبوه سلام                   بر شما اي اهل بيت نبوت
		                        و جايگاه رسالت و موضع الرساله
و مُخْتَلَفَ الملائكه 	  	                    و فرودگاه فرشتگان
		                        و نزول‌گاه وحي و مهبط الوحي
		                          و معدن رحمت و معدن الرحمه

1 - نهج‌البلاغه، خطبه 87، ترجمه علي شيرواني، دارالعلم، قم.	
2 - اگر اين كتاب را در جوار حريم قدسي حضرت علي بن موســي الرضا مي‌خوانيد، لطــفاً در 
اولين تشرف خود به حرم، يك بار زيارت جامعه را با ترجمه خوانده و در آن تفكر كنيد. به راستي اين 
بزرگان، مقتدايان و هاديان ما هستند؟! و ما درباره پيروي از آنان چه وظيفه‌اي داريم. به غير از زيارت 
جامعه كبيره كليه زيارت‌هاي معصومان مكتب معرفتي آنان است ماننــد زيارت امين الله، عاليه 
المضامين، جامعه‌ي ائمه المومنين، زيارت‌هاي مطلقه و مخصوص امامان و… كه بخشي از آن 

در مفاتيح الجنان موجود است.	
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		                    و خزانه داران دانش و خُزّان العلم
و منتهي الحلم	                                         و غايت شكيب
و اصول الكرم                                           و ريشه‌هاي كرامت
و قاده الُامم                                                   و راهبران امت‌ها
و اولياء النعم	                                        و اولياء نعمت‌ها
و عناصر الابرار                                   و جواهـر وجودي خوبان
و دعائم الاخيار                                   و بنيان هستي برگزيدگان
و ساسۀ العباد                                         و سياستمداران بندگان
و ارکان البلاد                                    پایه ها وستون های شهرها
و ابواب الايمان                                          و دروازه‌هاي ايمان
و امناء الرحمان                                   و معتمدان خداوند رحمان
و سلالۀ النبيين                                              و از نژاد پيامبران
و صفوۀ المرسلين                                         و برگزيده رسولان
و عترۀ خيرۀ رب العالمين          و خاندان منتخب پروردگار جهان‌ها
و رحمۀ الله و بركاته	           و رحمت و بركات خداوند بر شما باد!

حال كه سخن به اينجا رسيد دريغ است از سرچشمه جوشان 
و زلال احاديث رضوي در معرفت امام سبويي بر نداريم 
و جان و دلمان را سيراب نكنيم. امام رضا را حديثي است 

نشانه
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نوراني و بس عميق و که قلّه ی مقام امامت و امام را به زيبايي 
هرچه تمام‌تر به ما معرفي كرده است، اين فراز بخشي از آن 

روايت آسماني است:
الامام كالشمس الطالعه للعالم، و هي في الافق بحيث لا تناله الايدي 
و الابصار، الامام البدر المنير و السراج الزاهر و النور الساطع و النجم 
الهادي في غياهب الدجي.... الامام الماء العذب علي الظماء و الدال علي 
الهدي… الامام السحاب الماطر و الغيث الهاطل و الشمس المضيئه و 
السماء الظليله و الارض البسيطه و العين الغزيره والغدیر و الروضه… 
بالولد  البره  الشقيق و الام  الشفيق الاخ  الوالد  الرفيق و  الامام الانيس 

الصغير و مفزع العباد في الداهيه الناد....

افق  بلنداي  به  و  است  افروز  جهان  همچون خورشيد  امام 
چراغ  و  تابان  ماه  امام  نمي‌رسد،  و چشم‌ها  دست  او  جايگاه 
روشنگر و نور پرفروغ و ستاره هدايتگر در تاركيي‌ها است… 
امام آب گواراي تشنگان و راهنماي هدايت است. امام ابر باران 
دار و  فروزنده و آسمان سايه  باراني مداوم، خورشيد  زاست. 

زمين گسترده و چشم پر آب و بركه و باغ پربركت است.
امام انيس مداراگر، برادر مهربان،  پدري دلسوز  و  از مادر به فرزندش 
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مهربان‌تر است، او پناهگاه مردم در مشكلات  عظيم  است.1
و چگونه چنين نباشد؟! شنيده‌ايد داستان آن مردي را كه زمان 
آن حضرت  محضر  به  مدتي  شد،  بيمار  اميرمؤمنان  حكومت 
شرفياب نشد، تا اينكه اندكي بهبود يافت. به نماز جمعه حاضر 
گرديد و در اثناء خطبه امام پرهيزگاران، تب و لرز بر او مسلط 

شد، امام پس از نماز حال او را پرسيد و سپس فرمود:

يا رُمَيله! ليس من مؤمن يَمْرَضُ الَا مرضِنْا بمرضه ولا يحزن الا حزنا 
بحزنه ولا يدعوا الا امنا لدعائه ولا يسكت الا دعونا له.

با  ما  اينكه  ما نيست مگر  از شيعيان  اي رميله! هيچ مؤمني 
بيماري او بيمار شويم، با غمش غمگين شويم و با شادي‌اش 
شادمان. آنگاه كه دعا ميك‌ند برايش آمين مي‌گوييم و زماني كه 

سكوت ميك‌ند ما برايش دعا ميك‌نيم!!!
رميله با تعجب پرسيد: مولاي من! منظورتان همين مؤمناني 

است كه در دارالاماره هستند؟!
در جواب او فرمود: ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الارض ولا في 
غربها. هيچ مؤمني در شرق و غرب عالم نيست كه از نظر لطف 

1 - عيون اخبار الرضا/ 219؛ كافي 383/2 تا 392.

نشانه
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و عنايت ما پنهان باشد.1
و اين فرزند عزيز او،  امام زمان، حجت  بن الحسن )عجل الله تعالی فرجه الشریف( 

است كه مي‌فرمايد:

فانا نحيط علما بانبائكم و لا يعزب عنا شيء من اخباركم… انا غير 
مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم.

ما به اوضاع شما اشراف داريم و هيچ خبري از اخبارتان از 
ما مخفي نمي‌ماند، ما شما را به حال خودتان رها نميك‌نيم و 

هيچ‌گاه فراموشتان نميك‌نيم.2
و  اعمال  و هواي  ما هستند  ياد  به  آن عزيزان خدا همواره 
اشك  براي‌مان  و  ميك‌نند  دعا  مان  براي  و  دارند  را  رفتارمان 
مي‌ريزند و به حال مان غصه مي‌خورند. چه زيبا و غرورانگيز و 
مسئوليت زا است اين فرمايش عتاب آلود امام رئوف، علي بن موسي 
الرضا  به عبدالله بن ابان، كه از آن حضرت خواسته بود او و 

خانواده‌اش را دعا كند و آن مهربان يگانه فرمود:
اوََلسَْتُ افعل؟! آيا من شما را همواره دعا نميك‌نم؟!!

آري! اين امام است كه امامتش»اساس الاسلام« و»نظام الدين«و 

1 - بصائر الدرجات، جزء 5، باب 16، حديث اول.	
2 - احتجاج طبرسي، 323/2.	
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»تمام العبادۀ« و»صلاح الدنيا« و »عزالمسلمين« و »غيظ المنافقين«و 
»بوار الكافرين« و»منزلۀ الانبياء« و»خليفۀ الله«1 است و اطاعت و 
پيروي‌اش بر همگان واجب است، اين پييشوا و مقتدا است كه 
»شيعه«ي او را مقامات و درجاتي بس شگفت‌انگيز است! به 
شرط آنكه بداند و بفهمد و بخواهد! به راستي شيعيان او را چه 
اشاره  اين مهم  به  بعدي  فضایل و درجاتي است؟! فصل‌هاي 

دارد.

شيعه حقيقي كيست؟

پاسخ اوليه اين سؤال را در مقدمه خوانديم؛ »شيعه يعني كسي 
كه جانشين بلافصل اميرمؤمنان و يازده فرزندش تا حجت 
بن الحسن )عجل الله تعالی فرجه الشریف( را از راه نص صريح الهي كه به 
واسطه پيامبر ابلاغ شده، نایب دانسته و علي را پس از پيامبر 

از هر كس ديگر شايسته‌تر مي‌داند.«
اين پاسخي است كه در كتاب‌هاي اصول اعتقادات و كلام و 
كتب تاريخي ميي‌ابيم ـ و صد البته درست و صحيح است ـ اما 
اين بخش به معرفي »شيعه« )پيرو( از زبان »امام« او مي‌پردازد، 

1 - عيون اخبار الرضا، 216/1 تا 219.	
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اگر امام شيعيان، آن است كه در فصل قبل ـ به اختصار ـ به آن 
پرداختيم، پس شيعه حقيقي آنان يكست؟

اين مقدمه لازم است كه،  يادآوري  اين سؤال،  به  پاسخ  در 
برخي بزرگان، شيعه را به پنج گروه تقسيم كرده‌اند:

او در  نماي  نشو و  تولد و  1ـ شيعه جغرافيايي: كه محل 
سرزمين‌هاي شيعه نشين است، و صد البته اين خود كي موهبت 

الهي است كه بايد قدردان آن باشيم.

2ـ شيعه ارثي: كسي است كه در خانواده‌اي شيعه به دنيا آمده 
و رشد كرده و باليده است، اين نيز كي لطف الهي است كه شامل 

هركس نمي‌شود.

3ـ شيعه لفظي: آن كسي است كه به زبان شهادت به امامت 
اميرمؤمنان علي و يازده امام مي‌دهد، و تشيع او به همين 

مقدار است و بس.

 ،4ـ شيعه سطحي: كه علاوه بر شهادت به امامت امامان
به برخي از اعمال و رفتارهاي مورد انتظار آنان پاي‌بند است و 

آنان را دوست مي‌دارد.

 ـشيعه حقيقي: كه هم به قلب آن بزرگواران را دوست مي‌دارد و  5
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هم به زبان به امامتشان اقرار ميك‌ند و هم رفتار خود را درست و دقيق 
طبق خواسته آنان جهت مي‌دهد.1

اين تقسيم‌بندي نشان مي‌دهد شيعه و تشيع، داراي مراتبي 
است كه هر كس به فراخور ظرفيت روحي و تلاش و كوشش 
خود به آن دست ميي‌ابد و به مقتضاي تلاش خود، فضيلت 

همان مقام را كسب ميك‌ند.
را  حقيقي  شيعيان    معصومان  روايات  به  مراجعه  با 

اينگونه ميي‌ابيم:
 

اينان شيعيان ما هستند!

را  خود  و  شد  شرفياب   صادق امام  خدمت  به  مردي 
دوستدار و شيعه‌ي امام معرفي كرد، حضرت سؤال كردند: تو 
از كدام گروه دوستداران و شيعيان ما هستي؟ مرد، ساكت ماند. 
سدير صيرفي )كيي از ياران شايسته امام( سؤال كرد: »محبان« 

شما چند گروهند؟!
حضرت پاسخ دادند: علي ثلاثۀ اصناف )آنان سه گروهند(

الف: طبقۀ احبونا في العلانيۀ و لم يحبونا في السر
1 - مشكات هدايت، شرح احاديث، آيت الله مكارم شيرازي،ص 18.	
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گروهي كه در آشكار محبت خود را اظهار مي‌دهند اما قلباً 
دوستدار ما نيستند.

ب: و طبقۀ يحبونا في السر ولم يحبونا في العلانيۀ
گروهي كه قلباً دوستدار ما هستند اما جرأت آشكار كردن 

محبت خود را ندارند.

ج: و طبقۀ يحبونا في السرو العلانيۀ و هم النمط الاعلي
بسنده  محبت  اظهار  به  كه  هستند  دلاني  سياه  اول:  گروه 

ميك‌نند.

گروه دوم: كساني‌اند كه زبانشان با ما است و شمشيرشان بر 
عليه ماست.1

و اما… گروه سوم: به جانم سوگند! اينان گروه برتر و شيعيان 
حقيقي ما هستند.

في  الرهبانيه  اثر  تري  بالليل،  القوامون  بالنهار،  الصوامون  »فَهُم 
وجوههم، اهل سلم و انقياد« آنان روزه داران روزها، عبادت كنندگان 
در شب هايند كه اثر خدايي بودن را در سيماي شان مي‌بيني، آنها 

اهل تسليم و اطاعت‌اند.

1 - مانند مردم كوفه كه فرزدق به امام حسين درباره آنان گفت: قلوبهم معك و سيوفهم عليك.	
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آن مرد گفت: من از همين گروه سوم هستم!
فرمود: اولين نشانه آن گروه اين است كه:

»اولها انهم عرفوا التوحيد حق معرفته و احكموا علم توحيده«1
وحدانيت خدا را به درستي شناخته‌اند و علم توحيد و معرفت 

خود را به قوت و استحكام رسانده‌اند.
با  معصومان  ديگر  كلمات  در  را  شيعيان  از  طبقه‌بندي  اين 

عبارات و الفاظ ديگري مي‌بينيم:
امام صادق  فرمود: شيعيان بر سه قسم‌اند:

1ـ محب واد فهومنا
آنكه از جان و دل ما را حقيقتاً دوست دارد. او از ماست.

2ـ و متزين بنا و نحن زين لمن تزين بنا
كسي كه با شيعه بودن خود فقط افتخار ميك‌ند، ما نيز افتخار 

او هستيم.

3ـ و مستا كل بنا الناس و من استا كل بنا افتقر
و آن كس كه با نام ما دنياي خود را در بين مردم آباد ميك‌ند، 

چنين كسي به فقر مبتلا مي‌شود.2
1 - ميزان الحكمه، 245/5، به نقل از تحف العقول/240.	

2 - همان، 239/5، نقل از بحار، 153/68	
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صداقت در تشیع

گروهي در مدينه به قصد زيارت امام رضا آمده و خود را 
شيعيان اميرمؤمنان معرفي كردند، حضرت آنان را نپذيرفته‌اند. 
آنان هر روز ـ تا دو ماه ـ به در خانه امام آمده و با همين معرفي 

تقاضاي ديدار داشتند؛ از آنان اصرار بود و از امامانكار.
 سرانجام به حضور رسيدند، حضرت به آنها فرمودند:

… انما الشيعۀ أميرالمؤمنين الحسن ، و الحسين وسلمان 
و ابوذر و المقداد و عمار و محمدبن ابي بكر الذين لم يخالفوا شيئا من 

اوامره
فلو قلتم انكم موالوه و محبوه و الموالون لاوليائه و المعادون   …

لأعدائه لم انكره من قو لكم.

همانا و حتما! شيعه علي، حسن ، حسين و ابوذر و سلمان 
و مقداد و محمدبن ابي بكر هستند كه هيچ‌گاه آن حضرت را 
مخالفت نكردند… اگر شما خود را به عنوان دوستان و مواليان 
علي و دوست دوستان و دشمن دشمنانش معرفي ميك‌رديد، 
سخن تان را رد نميك‌ردم ]و شما را هـمان روز اول مي‌پذيرفتم[ 
اين هشدار را آن حضرت در فراز ديگري به شخص ديگري 
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كه مدعي تشيع شده بود فرمودند:
 ـ  ويحك! أتدري من شيعتنا المخلص؟!

قال: لا
قال: شيعتنا المخلص… سلمان و ابوذر و المقداد و عمار! سويت نفسك 

بهولاء؟!
واي بر تو! مي‌داني شيعه مخلص ما يكست؟ شيعه مخلص 
ما، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار هستند تو خودت را با آنان 

كيي مي‌داني؟!1
اين احاديث نوراني و ده‌ها نمونه ديگر مانند آن، حكايت از 
اين نكته مهم دارد كه در ادعاي تشيع خود بايد صادق باشيم. 
تفاوت بين پيرو و دوستدار را بفهميم و بر اين اساس جايگاه 
آرماني كي شيعه علي  بدانيم كه چشم‌انداز  و  بدانيم  را  خود 
 و امام حسين شخصيت‌هايي مانند امام حسن ،
هستند و تازه اين دو بزرگ كجا و سلمان و ابوذر و مقداد و 
عمار كجا! و در ميان اصحاب حقيقي ائمه شخصيتي مانند 
سلمان را درجه‌اي است كه براي ديگران نيست! او كه به دنبال و 
در پي مولاي خود علي گام بر مي‌داشت، و به گونه‌اي گام 

1 - بحارالانوار، 160/68.	
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در جاي گام امامش مي‌گذارد كه اثري از جاي پاي خود باقي 
نمي‌گذارد و مگر علي خود درباره پيامبر چنين نبود كه 
در دعاي ندبه مي‌خوانيم: يحذو حذو الرسول ـ گام در جاي گام 

پيامبر مي‌نهاد كه اثري از جاي پايش نمي‌ماند.
اين چشم‌انداز آرماني از »شيعه« نه مايه نااميدي است، نه دست 
مايه و بهانه »نمي‌توانيم« و »نمي‌شود«؛ اين ترسيم از شخصيت‌هاي 
طراز اول تشيع، ارائه شاخص‌هاي حداكثري شيعه است كه به 
باز است، تو  من و تو مي‌گويد: راه براي اوج گيري و پرواز 
بگيري و  آنها جاي  كنار  نزدكي شوي و در  آنها  به  مي‌تواني 
همسايه ديوار به ديوار مقامات معنوي آنان بشوي! مي‌گویيد نه! 
كتاب‌هاي زندگي‌نامه بزرگان و عالمان و صالحان را بخوانيد؛ 
وصيت‌نامه شهدا را مرور كنيد، خاطرات جبهه را مطالعه كنيد… 
آنان تا حد زيادي توانسته‌اند به شيعه آرماني ائمه  نزدكي 

شوند.

حقیقت تشیع

تا به حال اين كلام معصومان را شنيده‌اند كه:»سلمان منا اهل 
منا«  »ليس  »منا« و  اهل‌بيت است. كلمه‌ي  ما  از  سلمان  البيت« 
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در روايات ما فراوان به چشم مي‌آيد، اين دو واژه را حكايتي 
است بس ژرف و عميق كه كند و كاو پيرامون آن فرصتي ديگر 
مي‌طلبد، اما اين قدر هست كه واژه »منيّ« يا »مناّ« قصه نوعي 
پيوستگي و پيوند ناگسستگي بين امام و مأموم است، آن قدر 
كه امام به مأمومش شناخته مي‌شود و مأموم به امامش. اوج اين 
اباعبدالله  امام  درباره   اعظم پيامبر  نوراني  را در كلام  پيوند 
الحسين مي‌خوانيم كه:»حسين مني و انا من حسين«يكست كه 
نداند اين پيوند، فقط قرابت خويشاوندي نيست و يكست كه 
نفهمد كه اسلام محمدي  وامدار نهضت حسيني است؟ آنقدر 
كه حسين ترجمان عيني محمد است و عاشوراي او 
آئينه‌‌ي بعثت. در درجات بعد كساني مانند سلمان، ابوذر و مقداد 
را ميي‌ابيم كه هر سه به مدال افتخار »منا« نايل آمده‌اند و به همين 
ترتيب هر مومني كه خود را به شاخصه‌هاي تشيع و ايمان و 
تقوي نزد‌كيتر كرده باشد، به بوستان جان افزاي »منا« اهل‌بيت 

وارد شده است.
در مقابل »ليس مني« و »ليس منا« كه حقاً دل را مي‌لرزاند و غبار 
غم به دل مي‌نشاند، حكايت از حال كساني دارد كه به برخي 
شاخص‌هاي پايه )حداقلي( يا ميانه )حد متوسط( شيعه بودن 
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پاي‌بند نيستند، چه رسد به شاخص‌هاي عالي و حداكثري؟!
با اين توضيح بايد گفت: رواياتي كه با واژه »ليس منا« وارد 
شده‌اند، به نوعي معرف شيعه هستند مثلًا آنجا كه مي‌فرمايد: »از 
ما نيست كسي كه اهل محاسبه نباشد«؛ در ميي‌ابيم كه »محاسبه« 
از نشانه‌هاي شيعه بودن است. از اين رو در اين بخش نگاهي 

گذرا به برگزيده‌ي اين روايات خواهيم داشت:
1ـ امام صادق فرمود:

ان اصحابي اولوالنهي و التقي فمن لم يكن من اهل النهي و التقي فليس 
من اصحابي.

ياران من صاحبان انديشه و تقوايند. و آنكه به اين دو زيور 
آراسته نيست از اصحاب من نيست.1

شيعه علي اهل آزار و نيرنگ نيست.
 قال الصادق: ليس منا من غش مسلماً او ضره او ماكره 

از ما نيست آنكس كه به مسلماني ناراستي نمايد يا او را آزاري 
رساند يا به او نيرنگ زند.2

1 - ميزان الحکمه، 238/5، ج 166/68.	
2 -همان، 228/5 ـ 225.	
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بودن یا نبودن!

 قال علي: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم فان عمل خيراً 
حمدالله و الستزاده و ان عمل سوء استغفرالله.

از ما نيست آنكه هر روز به محاسبه عمل خود نپردازد، و بر 
خير آن خدا را سپاس گويد و آن را افزون كند و بر عمل بدش 

استغفار كند.1

 قال الرضا : ليس منا من لا يأمن جاره بوائقه.
از ما نيست كسي كه همسايه‌اش از آزار او در امان نباشد.2

 قال الصادق : اعلموا انه ليس منا من لم یملك نفسه عند غضبه 
و من لم يحسن صحبته من صحبه.

آگاه باشيد! از ما نيست كسي كه مالك نفس خود در هنگام 
خشم‌اش نيست و كسي كه با همراهان و دوستانش به نكيي 

همراهي نميك‌ند.3
 قال الصادق : ليس من شيعتنا من قال بلسانه و خالفنا في اعمالنا 

و آثارنا.
1 - ميزان الحكمه، 228/5 ـ 225.	

2 - همان.	
3 - همان.	
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از ما نيست، آنكه به زبان بگويد شيعه ماست ولي در عمل با 
سيره و آثار ما مخالفت ورزد.1

 قال الصادق : ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون فيه 
آلاف و يكون في المصر اورع منه.

از شيعيان ما نيست، كسي كه در شهري )با هزاران نفر جمعيت( 
زندگي كند و كسي از او با تقواتر باشد.2

 قال الصادق : كذب من زعم انه من شيعتنا و هو متمسك بعروۀ 
غيرنا.

و  ماست  شيعيان  از  ميك‌ند  گمان  كه  مي‌گويد كسي  دروغ 
دست به دامن غير از ما مي‌شود.3

 گروهي از اصحاب امام باقر به ايشان گفتند: شيعيان شما 
زياد و فراوان‌اند.

فرمودند: آيا ثروتمندانشان بر فقرايشان عطوفت مي‌ورزند و 
از لغزش‌هاي هم در مي‌گذرند، آيا برادران و خواهرانشان را بر 

خود مقدم مي‌دارند؟!
گفتند: نه! اي پسر رسول خدا!

1 - همان.	
2 - همان.	

3 - صفات الشيعه، صدوق، ص 1.	
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فرمود: ليس هؤلاء الشيعه! الشيعه من يفعل كذا!
و  مهرورزي  اهل  كه  است  كسي  شيعه  نيستند،  شيعه  اينان 

اغماض و مواسات باشد.1
 امام صادق فرمود:

شيعتنا المسلمون لامرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لا عدائنا، فمن لم 
يكن كذلك فليس منا.

شيعيان ما، تسليم شوندگان در مقابل امر و حكم ما هستند و 
بهره‌مندان حقيقي از گفتار ما، و دشمنان دشمنان ما هستند. آنكه 

چنين نيست، از ما نيست!2
برآوردن  و  بزرگوارمان  امامان  نواهي  ترك  و  اوامر  انجام  با 
انتظارات آنان به جرگه‌ي شيعيان حقيقي وارد مي‌شويم. بدون 
آن، واژه »منا« در شأن ما نيست. البته، در وادي دوستان و محبان 
آنان هستيم و خدا را بر اين نعمت شاكريم؛ اما آيا بايد به همين 
مقدار بسنده كنيم؟! آيا توقف و اكتفا به دوستي و محبت، كافي 
است؟ آيا خودمان را دست كم نگرفته‌ايم؟! آري بايد هميشه 
رفت؛ بايد هميشه خواست؛ كافي است ظرف دل و شاخه‌ي 
جانمان را رو به آفتاب مهر و ولايت شان بگردانيم، باور كنيد 

1 - بحارالانوار، 313/74.	
2 - فضايل صدوق، 3.	
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اوج خواهيم گرفت: 
به ذره گر نظر لطف بو تراب كند            به آسمان برد او را و آفتاب كند

فضايل الشيعه1

سخن از فضايل پيرو اميرمؤمنان است. او كه به افتخار »تشيع« 
و پيروي بهترين انسان‌ها مفتخر شده است، و به اين نام )شيعه( 
مي بالد. به راستي چه لطف و موهبتي از سوي خداي مهربان 
بهره‌مان شده است، آن قدر كه اگر در طول حيات‌مان برهمين 
نعمت، پيشاني سپاس بر خاك بندگي حضرت حق بگذاريم، 

حق آن را ادا نكرده‌ايم.
خدايا؛ تو را چگونه سپاس گويم كه وقتي پا به دنيا نهادم، 
در كنار همه نعمات مادي كه به من ارزاني داشتي به كي باره 
و بدون اينكه بفهمم، تولد و بالندگي مرا در سرزمين اسلام و 
در كشور اهل‌بيت و در خانواده‌اي علوي و فاطمي قرار دادي، 

1 - در كتاب شريف بحارالانوار، چاپ جديد، در جلد 67 و 68، به طـور خاص، روايات فراواني درباره 
شيعيان، در دو بخش به چشم مي‌خورد، بخش اول: فضائل الشيعه ـ بخش دوم: صفات الشيعه. شيخ 
صدوق عليه الرحمه دو رســاله دارند به نام فضـائل الشيعه و صفات الشيعه )كه در مجموعه رسـائل 
صدوق جمع آوري شده است مكتبه كوثر، قم. نيز اصول كافـي جلد اول )عربي( و جلد دوم )مترجم( 
نيز روايات زيادي را در اين موضوع فراهـم آورده است. همچنين ميزان الحكمه جلد اول و پنجم نيز 

روايات ارزشمندي را بيان كرده است.	
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اگر شكر كي نفََس را نتوان به جاي آورد، پس چگونه شكر اين 
منت عظيم تو را به جاي آورم. سزا است در همه عمر و همه 

نفس‌هايم بگويم:
الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.

و بگويم و بخوانم:
 الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه اميرالمومنين و الائمه

و همواره به اين شعر، زبان و جانم مترنمّ باشد كه:
   		    هستي ما بستگي دارد به هست اهل‌بيت 

   هر چه مي‌خواهي بگير از ما، ولايت را مگير!
به كتاب‌هاي روايي و بوستان‌هاي احاديث و گلستان معارف 
مبهوت  مي‌شوي!  زده  شگفت  مي‌زني،  سر  كه   اهل‌بيت
مي‌شوي! شگفتا! اين همه فضيلت و منزلت براي شيعه علي ؟! 
وقتي در روضه‌ي سر سبز و باطراوت، سير ميك‌ني، آن هم در 
جوار روضه‌ي منوره امام رئوف علي بن موسي الرضا  تمام 
وجودت را احساس‌هاي گوناگون فرا مي‌گيرد! به راستي راز بيان 

اين همه فضایل براي شيعيان در چيست؟
ما در اين بخش فقط دو سبو از آن دريا را در كام دل و جانتان 

مي‌ريزيم، بخوانيم و مرمت شويم؛ باشد تا راز آن را نيز بيابيم.

نشانه
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سبوي اول؛ فضايل شيعه در دنيا
به من سلام مي‌رساند و  اين رسول توست كه  خداي من! 
قرار مي‌دهد و  يار محبوبش علي  را  پيام  اين سلام و  واسطه 
مي‌فرمايد: يا علي! اقرئهم مني السلام،  من رآنی منهم ومن لم يرني 
واعلمهم  انهم  اخواني  الذين اشتاق  اليهم.... وليتمسكوا  بحبل الله و ليعتصموا 
به وليجتهدوا في العمل... و انهم يباهي بهم ملائكته و ينظر اليهم في كل جمعۀ  
برحمۀ  و يأمر الملائكۀ  ان يستغفروا لهم1 اي علي! از سوي من به شيعيان 
ـ آنان را كه مرا نمي‌بينند و من نيز آنان را نمي‌بينم ـ سلام برسان 
و به آنان اعلام كن! ايشان برادران‌ من هستند كه سخت مشتاق 
آن‌هايم. به آنان بگو به ريسمان محكم الهي چنگ بزنند و در 
عمل صالح بكوشند. و بدانند ملائكه به آنان افتخار ميك‌نند و 
هر جمعه با نظر مهر و رحمت به آنان مي‌نگرند و مأمورند براي 

آنها استغفار كنند.
اي علي جان! شيعيان تو كساني هستند كه تو را و ولايت و 
محبت تو را بر محبت نسبت به پدران و برادران و فرزندانشان 
ترجيح دادند، راه تو را پيمودند و به خاطر خدا سختي‌ها را به 
جان خريدند و جز به ياري تو نينديشدند و جانشان را فداي 

1 - فضايل الشيعه، صدوق، 17.	
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تو كردند…
اي علي پيروان تو بر طريق نوراني حق‌اند و بر منهاج 
استقامت و پايداري. آنان با دشمنان تو مأنوس نمي‌شوند، اينان 
دنيا را همت خود نمي‌سازند، اولئك مصابيح الدجي. اولئك مصابيح 

الدجي، اولئك مصابيح الدجي1
اي علي! اگر تو و شيعيانت نبوديد دين خدا برپا نمي‌شد؛ تو و 
شيعيانت برگزيده خلق خدا هستيد؛ شيعيان تو در خلوت خود، 
تقواي خدا را پيشه ميك‌نند و در آشكارشان اطاعت او را شعار 

خود مي‌سازند.
اي علي! فرشتگان آسمان به شيعيان تو و ارواح خوشبوي 
آنان، مشتاقانه مي‌نگرند، مثل كسي كه از زمين به هلال ماه چشم 

مي‌دوزد، عاشقانه و منتظرانه!2
اين حكايت پيامبر و علي است؛ بیایید در مدينه140 
سال به جلو برويم باز هم در مدينه، اين بار هم در جوار پيامبر، ما 
بين منبر و روضۀالنبي، در حلقه‌ي گروهي شيعه شيفته و عاشق، 
اين امام جعفر بن محمد است كه به ميان آنان آمده است و چه 

زيبا آنها را مي‌ستايد.
1 - بحارالانوار، 308/39.	

2 - امالي شيخ صدوق، 563 ـ فضائل الشيعه، صدوق، 15.	

نشانه



شیعه از نگاه آیات و روایات

 47

»والله اني لاحب ريحكم و ارواحكم فاعينوني علي ذلك بورع و 
اجتهاد«

اي يارانم! به خدا سوگند بوي شما را خوش مي‌دارم. جانتان 
را ]كه به محبت‌مان آميخته است[ دوست مي‌دارم. مرا با تقوا و 

تلاش تان ]براي رسيدن به درجات بالاتر[ كمك كنيد.
اي شيعيان ما! انتم شيعۀ الله و انتم انصار الله و انتم السابقون الاولون 
السابقون في  الي محبتنا و  الدنيا  والسابقون في  السابقون الآخرون  و 

الآخرۀ الي الجنۀ… انتم الطيبون و نساؤكم الطيبات.
شما پيروان و ياران خداييد، شما مصداق سابقون اول و آخر 
هستيد. شما سابقون در محبت ما در دنيا و پيشي گيرندگان به 
پاكان روزگار  سوي بهشت در آخرت هستيد. شما و زنان تان 

هستيد.1
بدانيد كه امير مؤمنان درباره شما فرمود: »ابشروا و بشروا«، 

بشارت بگيريد و بشارت دهيد.
الا و ان لكل شي شرفا و شرف الدين الشيعۀ.

الا و ان لكل شي سيدا و سيدالمجالس، مجالس الشيعه.
الا ان لكل شي اماماً و امام الارض ارض تسكنها الشيعه.

1 - بحار، 65/65 ـ فضايل الشيعه، صدوق، 9.	
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اي شيعيان ما! اين مولاي شما پيشواي پرهيزگاران است كه 
فرمود:

دعايتان مستجاب است، اجابتي فوق رغبت‌تان.
نماز شما، نماز و روزه شما مقبول است؛ حج شما تمام و 

عبادت شما مورد عنايت فرشتگان است.
پس اينك براي قدرشناسي اين همه عظمت:

فتنافسوا في الصالحات. 
 به سوي كارهاي شايسته سبقت بگريد.

و الله ما احد اقرب من عرش الله بعدنا من شيعتنا.
به عرش خدا،  افراد  نزدكيترين  ما،  از  به خدا سوگند، پس 

شيعيان ما هستند.
و البته اين تقرب كي شرط مهم دارد!

لولا ان تفشلوا و يشمت به عدوكم.
اگر در مسير حق خود سست نشوند و با اعمالشان موجب  

شماتت دشمنانشان نگردند.1

 سبوي دوم؛ فضايل شيعيان در آخرت
قيامت؛ كه اول آن مرگ است و آخر آن ورود اهل قيامت به 

1 - بحار، 65/65 ـ فضايل الشيعه، 8.	
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بهشت و جهنم، جلوه عدالت كامل خدا است. آخرت هنگام 
جلوه نمايي حقيقي محمد و آل محمد  و پيروان واقعي آنان 
است، تلك الدار الآخرۀ نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض ولا 

فسادا و العاقبۀ للمتقين.1
در قيامت هرچه هست نمايش عظمت ولايت اميرمؤمنان و 
پيروان اوست. حساب و كتاب و صراط و ميزان و شفاعت به 
اوليا و  انبيا و  ياران حقيقي اوست. بهشت ماواي  او و  دست 
پيروان حقيقي و دوستان آنان است و جهنم نمود غضب الهي بر 

دشمنانشان است.
آري! اين محبت علي و ولايت علي است كه همه جا ـ به ويژه 
در آخرت ـ به حال من و تو سود خواهد داشت و اين بزرگترين 
توشه‌اي است كه مي‌توانيم با خود برداريم و به آن سو ببريم، اين 

روايات را بخوانيد و از زلال معرفت آن سيراب شويد.
 است كه از پدرانش و آنان از رسول خدا اين امام باقر

سخن از محبت علي مي‌گويد:
و  اهوالهن عظيمه، عندالوفاۀ  نافع في سبعه مواطن  بيتي  اهل  حب 
و  عندالميزان  و  عندالحساب  و  عندالكتاب  و  عندالنشور  و  القبر  في 

1 - قصص،83.	



50

عندالصراط1.
محبت اهل بيت در هفت جايگاه سخت و هول انگيز سودمند 

مي‌افتد:
هنگام مرگ و در قبر و موقع برانگيخته شدن از قبر و هنگام 
عرضه كتاب عمل و وقت محاسبه و نزد ميزان و زمان عبور از 

صراط.
اي علي جان!

تو و شيعيانت ـ در روز قيامت ـ در حالي از قبرهايتان خارج 
مي‌شويد كه چهره‌تان مانند بدر مي‌درخشد، دشواري قيامت از 
شما برداشته مي‌شود، و غم از دل‌هايتان مي‌رود، زير سايه عرش الهي 
مأوا مي‌گيريد، مردم مي‌ترسند شما نمي‌ترسيد؛ آنان اندوهگين‌اند 
شما نه! مائده رحمت خدا براي‌تان گسترده مي شود در حالي كه 
مردم ديگر در حال حساب‌اند.2 يا علي!تو و پيروانت، از حوض 
كوثر سيراب مي‌شويد؛ شما از »فزع اكبر« در روز قيامت در امان 

هستيد.3
كه   صادق امام  ناطق‏،  قرآن  جاودانه ی  بشارت  اين  و 

1 - فضايل الشيعه، صدوق، 5	
2 - همان، 7.	

3 - فضايل الشيعه، صدوق، 17.	
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فرمود:
»نحن الشهداء علي شيعتنا و شيعتنا شهداء علي الناس و بشهاده شيعتنا 

يجزون الناس و يعاقبون«1

ما گواهان بر شيعيان مان هستيم و شيعيان ما گواهان بر مردم؛ و 
با گواهي شيعيان ما، مردم پاداش و عقاب مي‌بينند.

اين فقط نمَي از يمَ فضایل شيعه در كتاب‌هاي روايي ماست 
و فضايلي است كه در كتاب‌هاي اهل سنت نيز به فراواني آمده 
است كه در اين مختصر نمي‌گنجد. به راستي پس از خواندن اين 

عبارات نوراني، چه احساسي داريم؟!
و  اميرمؤمنان  و   پيامبر كه  هستيم  شيعياني  آن  ما  آيا 
ائمهبشارت مي‌دهند و دنيا و آخرت آنان را چنين مي‌ستايند؟! 
قضاوت با خودمان است؟! راز ذكر اين فضايل صد البته بشارت 
و تشويق شيعياني است كه فقط به خاطر شيعه بودن، اين همه 
بيابيم كه  بنگريم و  دنيا  به كشورهاي ديگر  سختي مي‌بينند ـ 
تحمل  را  نام شيعه چه دشواري‌هايي  به جرم  فقط  مظلوماني 
ميك‌نند! ـ اما براي ما كه در كشور شيعه و در مهد آن هستيم چه؟ 
براي ما كه شيعه بودن در كشورمان افتخار است اين روايات چه 

1 - همان، صدوق، 12 ـ بحارالانوار، 142/65.	
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پيامي دارد؟! تعجب نكنيد، همه‌ي اين فضايل حقايق است، اما؛ 
آيا تربيت كننده نيست؟! آيا شلاق هشدار بر گرده دلمان نمي‌زند؟ 
آيا افق‌هاي آسماني را به روي مان نمي‌گشايد؟! آيا نمي‌خواهد به 
حركت بيشترمان وا دارد؟ آيا هدف، اميدبخشی و الهام بخشی 
براي اوج‌گيري بيشتر روح‌مان نيست؟! آيا نمي‌خواهد ما را به 
شكر عملي اين نعمت وا دارد؟ آيا اين فضایل تنها براي افتخار 
كردن است؟! آيا مسئوليت آفرين است؟! به راستي چگونه بايد 
به اين فضایل دست يافت؟ راه آن چيست؟ فصل بعدي، صفات 

شيعه را باز مي‌گويد. بخوانيم. بدانيم و به كار ببنديم.

صفات شيعه )ويژگي‌ها و وظايف شيعيان(
در فصل‌هاي پيشين، معنا و مفهوم شيعه را شناختيم، اندكي با 
تاريخ پرفراز و نشيب آن آشنا شديم، دريافتيم كه شيعه مفهومي 
فراتر و عميق‌تر از اقرار زباني به ولايت ائمه است ـ اگر چه 

آن هم هست ـ فهميديم كه امامت چيست و امام يكست؟
 و خوانديم كه شيعه حقيقي با مدعي تشيع چه تفاوتي دارد، 
دانستيم شيعه ـ به معناي حقيقي ـ خود چه عظمت و مقام والايي 
در دنيا و آخرت دارد، اينك بايد ديد ويژگي‌هاي برجسته شيعه 
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چيست؟ علائم و نشانه‌هاي شيعه كدام است؟
با شناخت و معرفت به اين صفات و ويژگي‌ها، به انتظاراتي 
كه پيشوايان مان از ما دارند پي مي‌بريم و مسئوليت سنگين خود 
را به درستي باز مي‌شناسيم و از سير نوراني معرفت به محبت و 
از آن به تبعيت و سپس به »معيت« )همراهي و پيوند( مي‌رسيم 
اين  در  مي‌آييم.  در  ولايت  حَصين  حِصن  و  امن  وادي  به  و 
طريق كه با حركت و هجرت از آنچه كه هستيم »سرعت« به 
))سارعوا الي مغفره من ربكم((1 صفت تلاش  سوي مغفرت الهي 
ما مي‌شود و »سبقت در كار خير« )فاستبقوا الخيرات(2 كه ويژگي 
خاص شيعيان است با اعمال و رفتارمان در مي‌آميزد، و سرانجام 
زمينه براي »امامت« شيعيان فراهم مي‌شود. شگفتا! آيا كي فرد 

شيعه مي‌تواند »امام« شود؟ بله!
ـ بلي! مگر آيه‌ي»واجعلنا للمتقين اماماً«3را نخوانده‌ايم؟! آيا هر 
به قدر  ما در هر شهر و ديار و محل كار نمي‌توانيم  از  كدام 
رهنمود  همان  اين  باشيم،  ديگران  الگوي  و  اسوه  ظرفيت‌مان 

نوراني است كه قبلًا خوانديم: 
1 -آل عمران،133.	

2 -مائده، 48. 	
3 -فرقان، 74.	
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فتنافسوا الصالحات و الله ما احد اقرب من عرش الله عزوجل بعدنا 
من شيعتنا.1

به سوي كارهاي شايسته بشتابيد، به خدا سوگند، پس از ما 
شيعيان مان نزدكيترين‌ها به عرش خدايند.

 تشيع يعني ايمان و شيعه يعني مؤمن

»ايمان« از واژه‌هايي است كه دنيايي از مفاهيم را با خود به 
همراه دارد. تعريف و توضيح اين واژه فرصت ديگري مي‌طلبد، 
عبارات  و  مضامين  )به  را   رضا امام  از  روايت  اين  اما 

گوناگون( شنيده‌ايم كه فرمود:
»الايمان هو اقرار باللسان و عقد بالقلب و عمل بالاركان«2

ايمان تعلق قلبي و اقرار زباني و عمل به جوارح است.
در عموم روايات، ايمان كي تعلق قلبي نام گرفته است، يعني 
كي باور عميق دروني به خداوند مهربان و آنچه او ـ جل و 
علا ـ آورده است. لازمه‌ي اين اعتقاد قلبي اين است كه بر زبان 
جاري شود، زيرا زبان، زبان ترجمان قلب است و پس از آن در 

1 - بحارالانوار، 65/65.	
	.237/1 ،2 - عيون اخبار الرضا
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اعضا و جوارح به حركت در آيد و ظهور يابد. از اين رو »ايمان« 
با »اسلام« تفاوت دارد، چرا كه بسياري از مسلمانان هستند كه 
َعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ  فقط به اجرا و شهادتين اسلام آورده‌اند »قَالتَِ اْأل
تُؤْمِنُوا وَلكَِن قُولوُا أَسْلَمْنَا«1، همچنين ايمان درجات و مراتبي دارد، 
مانند نور خورشيد، كه داراي درجاتي است، نوري كه در كي 
اتاق است با نور بيرون از آن و نوري كه در نزدكيي خورشيد 
است فرق دارد. لذا هركس به فراخور ظرفيت خود و تلاش و 
جهادش پله‌هاي ترقي را در مراتب ايمان مي‌پيمايد، مانند سلمان 
كه فرموده‌اند از ده درجه‌ي ايمان به نه درجه‌ي آن نايل شده 
است. جالب است كه در روايات ما آمده است كه آنچه درباره 
اهل ايمان و بهشت در قرآن آمده است درباره‌ي ما و شيعيان 
ماست و آنچه درباره اهل كفر و نفاق و جهنم آمده در وصف 
محكم‌ترين  ما،  روايات  در  اينك‌ه  گوياتر  و  ماست.   دشمنان 

وسيله ايمان، حب و بغض في الله است 
»اوثق عري الايمان الحب في الله و البغض في الله«2 و ترديدي نيست 
كه مصداق بارز »حب في الله« دوستي با ولي خدا و بارزترين 
نمونه »بغض في الله« دشمني با دشمن ولي خدا است و اساساً 

1 - حجرات، 14.	
2 - كافي/125/2.	
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دين چيزي جز اين نيست! »هل الدين الا الحب و البغض«1
اگر  البيت«2  اهل  حبنا  الاسلام  »اساس  فرمود:  كه  است  همين  و 
نگاهي ـ حتي گذرا ـ به آيات و روايات پيرامون ايمان بيندازيم 
و آن را با روايات فضایل و صفات شيعه مقايسه كنيم، به خوبي 

ميي‌ابيم كه »ايمان« يعني »تشيع« و »مومن« يعني شيعه.

 »تقوا«ي حقيقي، همان »تشيع« است

تقوا  ايمان چيزي جز  واقعي است و حقيقت  مؤمن  شيعه، 
نيست. »تقوا« يعني حركت در چهارچوبي كه خدا و دين براي 

انسان مطرح كرده است. از اين رو امام صادق فرمود:
تقوا آن است كه خدا تو را در واجبات و اوامر خودش حاضر 

و در محرمات خود غايب ببيند.
از  پرهيز  و  فضايل  تمام  و خلاصه  عصاره  تقوا  رو  اين  از 

هرگونه رذيلت است.
اگر  الاخلاق«3،لذا  رئيس  »التقي  پارسايان:  امير  فرمايش  به  و 
شيعه، سيدالناس است بايد به»سيد الاخلاق«)تقوا( آراسته باشد. 

1 - بحارالانوار/63/65.	
		 2 - اصول كافي،ج2. كتاب الايمان والكفر باب حب فی الله وبغض فی الله.

3 - نهج‌البلاغه، حكمت 410.	
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و اصلًا مرتبه شيعيان و درجات دوري و نزدكيي آنان به امامان 
پرهيزگاري به حسب رعايت تقواي آنان است. در رواياتي كه 
به صفات شيعه مي‌پردازد »تقوا و ورع« را دو نشانه اصلي شيعه 
ميي‌ابيم. آن عزيزان مرتبه‌اي بالاتر از »تقوا« يعني »ورع« را از ما 

انتظار دارند و دایماً به ياران خود چنين سفارش كرده‌اند: 
ـ شيعتنا اهل التقي. 

ـ والله! انكم علي دين الله و ملائكته فاعينونا بورع و اجتهاد1.
)به خدا سوگند شما بر دين خدا و فرشتگان خدا هستيد پس 

ما را نسبت به اين امر به وسيله ورع و اجتهاد ياري دهيد.(
»تشيع« را همان »ايمان« و »تقوا« و شيعه را ترجمان حقيقي 

»مومن« و »متقي« دانستيم. 
اين عصر و زمان كه  اين است كه در  اساسي  نكته مهم و 
عصر غيبت نام گرفته است و بشريت به دوري و مهجوري از 
امام عصر گرفتار آمده است، جلوه عيني اين هر سه )تشيع، 
ايمان، تقوا( در »انتظار« معنا ميي‌ابد و از اين رو »شيعه« را )به 
معناي واقعي آن( بايد »منتظر« معنا كرد. »انتظار«ي فعال و سازنده 
و حركت آفرين. انتظاري كه بر تربيت شيعيان و سربازاني آماده 

1 - بحارالانوار، 306/70.	
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و مستعد بينجامد كه در تمام حركات و سكنات زندگي، خود 
اكبر و اصغر  را رنگ و بوي كي جهادي همه جانبه ـ جهاد 
با تقوا است. و  ـ داده‌اند.1بنابراين، شيعه، آن »منتظر« مؤمن و 
انتظار را چنان‌چه بزرگان ما ـ مانند امام خميني ـ تعريف 
كرده‌اند بشناسد، ويژگي‌هايي آن را بداند، به لوازم كي انتظار 
فعال ملتزم باشد و آثار آن را كه تنظيم فكر و جهت حركت و 
بازسازي روحيه و پرورش انگيزه‌ها به سوي خداست پياده سازد 

و مصداق اين حديث باشد:
من كان منكم منتظر لهذا الامر واليعمل بالورع و محاسن الاخلاق و 

هو منتظر2.
هر كه از شما بخواهد منتظر حكومت عدل امام زمان باشد بايد 

به ورع و اخلاق نكيو آراسته بوده و عمل كند.
موضوع مهم تقوا به مانند ايمان آن قدر مهم است كه بايد 
درباره آن كتاب‌ها نوشت، بيش از دويست آيه قرآن در اين باره 
است. نيز خطبه متقين )خ 193 نهج‌البلاغه( و روايت ديگري در 
اصول كافي)67/2( كه به توصيف متقين مي‌پردازد، دقيقاً اشاره به 

1 - كتاب‌هايي كه درباره انتظار و ويژگي‌هاي منتظران پرداخته است فراوان است، كه مي‌توانيد 
مراجعه كنيد.	

2 - غيبت نعماني.	
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صفات شيعيان حقيقي دارد كه مطالعه آن توصيه مي‌شود.

 ترسيم چشم اندازي از صفات شيعه
امور  به  ناظر  انسان،  كاربرد كلمه »صفت« در مورد  معمولاً 
دروني است، كه ماندگار است و به آساني از بين نمي‌رود، اگر 
چه »صفت« بيشتر به امور دروني انسان توجه دارد، اما با دقت 
را  »شيعيان«  و  »مومنان«  مي‌توانيم صفات  روايات  و  آيات  در 
مجموعه‌اي از صفات و حالات دروني او و اعمال و رفتار وي 

بدانيم.1
تعداد صفات شيعيان در روايات بسيار است، كه گنجايش آن 
چندين جلد كتاب است، ما در اين مختصر به صفات برجسته 

شيعه در دو بخش اشاره ميك‌نيم:
1ـ صفات كلي شيعيان:

صفات كلي آن دسته از صفاتی هستند كه به طور كلي و بدون 
اشاره به جزئيات، نشانه‌هاي شيعه را بر مي‌شمرند و معمولاً به 
صفات )به معناي لغوي ـ امور دروني( اشاره دارند. ارائه و القا 
1 - اعمال خارجي )عمل اعضاء و جوارح( انسـان را صفات نمي‌گويند، البته صفات وقتي از درون 
به ظهور آمد به اعضاء و جوارح نيز سرايت مي‌كند. )ر.ك: كيش پارسايان، آيت الله شيخ مجتبـي 

تهران، 53(	
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اين نشانه‌ها توسط امامان بزرگوار به فراخور حال مخاطب و 
زمان و مكان بوده است مثلًا  شيعتنا اهل الهدي و اهل التقي و…

2ـ صفات جزئي شيعيان:

آن دسته از صفاتي هستند كه به طور جزئي به ويژگي‌هاي 
مؤمنان پرداخته‌اند و بيشتر به اعمال و رفتار آنان مي‌پردازند به 
عنوان مثال: رواياتي كه شيعيان را اهل نماز اول وقت، راستگويي، 

خدمتگزاري به ديگران و… بر مي‌شمارد.1

 صفات كلي شيعيان
روي خود  فرار  منظره‌ي  به  كوهي  قله  بالاي  از  حال  به  تا 
نگريسته‌ايد؟! شهري زيبا، دشت و باغ و درختان و رودهايي 
كه چشم را خيره ميك‌ند و جان را صفا مي‌بخشد، شما از بالاي 
كوه، مبهوت جمال و مناظر و دل‌پذيري صحنه‌هايي از زيبايي و 
طراوت و سر سبزي هستيد، با خود مي‌گوييد اي كاش من اهل 
اين شهر و ديار بودم. شما در اين نگاه از دور دست تمام دشت و 
شهر را نظر مي‌اندازيد و لذت مي‌بريد، در دلتان آميزه‌اي از شور 
و اضطراب و اشتياق خانه ميك‌ند، آهنگ عزيمت به آنجا را در 

1 - اين تقسيم‌بندي از كتاب كيش پارسايان گرفته شده است.	
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سر داريد. اما با خود مي‌گوييد: بگذار، چند دقيقه‌ي ديگر از اين 
همه زيبايي و جلال و شكوه لذت ببرم!

»صفات كلي شيعيان« همين چشم‌انداز زيبا را فرا روي انسان 
قرار مي‌دهد، شهري زيبا و با شكوه كه انسان از صميم دل آرزو 
ميك‌ند، اهل آنجا باشد، در آنجا زندگي كند و با آنان انس بگيرد. 
جلوه‌هاي جلال و جمال در اين شهر كه در هر گوشه چشم را 
خيره ميك‌ند اين‌هاست: »صداقت و راستي« »تقوا و پرهيزگاري«، 
»برِّ و نكيوكاري«، »ايمان و باورهاي قلبي آسماني«، »جهاد و تلاش 
الهي«، »خوف و رجا«، »اطاعت و تبعيت«، »معيت و همراهي«، 

»مرگ انديشي و شوق شهادت«، »حياء و عفت« و…
به راستي شما دوست نداريد اهل اين شهر آسماني باشيد؛ اينك 
به جلوه‌هايي از اين چشم‌انداز زيبا نظر بياندازيد. بينديشيد! اولين 
منظره‌اي كه چشم و دلتان را مجذوب ميك‌ند، كدام است؟! از 

همان جا آغاز كنيد.

جور ديگر بايد ديد!

بايد به جلوه‌ها و زيبايي‌هاي »مدينه‌ي صفات شيعه« درست 
نگاه كنيم. دو چشم سر كافي نيست، بايد دو چشم ديگري هم 
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وام بگيريم، تا خوب ببينيم، ديده‌ايد برخي اوقات در اولين نگاه، 
زيبايي كي منظره به چشم نمي‌آيد، اما آن‌گاه كه دقت ميك‌نيم و 
بهتر نگاه ميك‌نيم، چقدر همان چشم‌انداز اول به چشمان جذاب 

مي‌آيد؟! اين توصيه‌ي امام صادق است:
»انما شيعتنا اصحاب الاربعه الاعين: عينان في الرأس و عينان في 
القلب الا والخلايق كلهم كذلك الا ان الله عزوجل فتح ابصاركم و اعمي 

ابصارهم«1
شيعيان ما ـ فقط ـ داراي چهار چشم بينا هستند! دو چشم در سر 
و دو چشم در دل! آگاه باشيد ـ البته ـ همه مردم اين چنين‌اند ]دو 
چشم در سر و دو چشم در دل دارند[ اما خداي بزرگ چشم هاي 

دل شما را گشود و چشمان قلب ساير مردم را بست.
پس شرط اول، درست ديدن است، خوب ببينيم تا بهتر لذت 

ببريم.

 جلوه ی پيروي و همراهي
   قال رسول الله : ان شيعتنا من شَيَّعَنا و تبعنا في اعمالنا2

1 - ميزان الحكمه، 235/5 ـ بحار، 82/68.	
2 -همان، 232/5 ـ بحارالانوار، 155/68.	
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همانا، شيعيان ما كساني هستند كه از ما پيروي كنند و ما را در 
رفتارهايمان همراهي نمايند.

:قال الكاظم
انما شيعتنا من شيعنا و اتبع آثارنا و اقتدي باعمالنا.

شيعيان ما پا جاي پاي ما مي‌گذارند، آثار ما را پيروي ميك‌نند 
و به سيره عملي ما اقتداء ميك‌نند.

جلوه ی صداقت و راستي

:قال الصادق
انما شيعۀ علي من صدق قوله فعله1

شيعه علي كسي است عملش، ادعايش را تصديق كند.

جلوه های چشم‌نواز!

: قال الصادق
شيعتنا اهل الهدي و اهل التقي و اهل الخير و اهل الايمان و اهل الفتح و الظفر2
پيروان واقعي ما، اهل هدايت، پارسايي، نكيوكاري، ايمان، فتح و پيروزي‌اند.

1- همان، 224/5.	
2 - اصول كافي، 223/2.	
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جلوه ی »تقوا« و »ورع«

:قال الباقر
ما شيعتنا الا من إِتقی الله و اطاعه1.

شيعيان ما جز تقوا پيشگان و اطاعت كنندگان نيستند.
قال الصادق: ان احق الناس بالورع آل محمد و شيعتهم كي تقتدي 

الرعيۀ بهم2.
همانا شايسته‌ترين مردم به تقوا و ورع، آل پيامبر و شيعيان 

آن‌هايند، تا مردم بتوانند به آن‌ها اقتدا كنند.
دقت كنيد! شيعه مي‌تواند ـ و بايد ـ الگو باشد، راه رسيدن به 

اين مقام و هم‌جواري با اهل‌بيت »تقوا« است و بس.

جلوه ی معرفت و فضيلت

اهل  هم  بامرالله  العاملون  الله،  العارفون  هم  علي:شيعتنا  قال 
الفضائل3

الهي‌اند.  اوامر  به  كنندگان  به خدا، عمل  ما، عارفان  شيعيان 

1- ميزان الحكمه، 231/5 ـ تحف العقول/215.	
2 - بحار، 166/65.	

3 - ميزان الحكمه، 232/5 ـ بحار، 21/78.	
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ايشان اهل فضايل والاي اخلاقي‌اند.

جلوه ی استقامت، مغفرت، شهادت
»دعبل خزاعي« شاعر شوريده و پاكباخته اهل‌بيت بود كه 
»قصيده تائيه« او در محضر امام رضاشهرت فراواني دارد، 
آنگاه كه در دفاع از امامت و ولايت، شمشير زبان از نيام جان 
آتشين  ابياتي  و طهارت  اهل‌بيت عصمت  مناقب  در  و  كشيد 
 و سوزناك سرود، »صله« حقيقي را از مولايش امام رضا

دريافت كرد:
مرحبا بك يا دعبل! مرحباً بناصرنا بيده ولسانه1

آفرين بر تو اي دعبل! آفرين به ياور ما به دست و زبانش.
شيعه ائمه دين همين است، او به ميدان جهاد و دفاع از امامت 
وارد مي‌شود و از »هنر« و »ادب« و »توان« خود مايه مي‌گذارد، او 
شعر و هنر را براي خود نمي‌خواهد! هرچند در اين راه گرفتار 
 بيايد! نه! شيعه علي سختي‌ها شود و مرگ به استقبالش 
حضرت  بزرگوارش،  امام  چنان‌چه  مي‌رود.  مرگ  استقبال  به 

عسكري  فرمود:

1 - بحارالانوار، 257/45.	
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شيعه علي هم الذين لايبالون في سبيل الله اوقع الموت عليهم او وقعوا 
علي الموت1.

پيروان علي، كساني‌اند كه در راه خدا ترس ندارند اگر مرگ به 
سراغ آنان رود يا آنان به سوي مرگ بشتابند

و به خاطر همين روحيه مقاوت و استقامت است كه بن‌بست‌ها 
براي ايشان شكسته مي‌شود، راه‌هاي سنگلاخ هموار مي‌گردد و 
نااميدي برايشان بي‌معنا مي‌شود، انقلاب اسلامي و دفاع مقدس 
ما نمونه همين مقاومت است، مقاومت سي و سه روزه حزب 
الله لبنان را به ياد داريد آيا جز نمونه عيني اين حديث است كه 

امام صادق فرمود:
َ ظلهم الغماَم وَال شَرَقُواَ  لوَْ انََّ شَيِعَتَنا اسْتَقامُوا لصَاَفْحتُم الَمَْلائكَِة وَ َال

ّاعَطاُهم2ْ َ كلُوا مِنْ فَوْقهِمِ وَ مِنْ تَحْتِ ارَْجَلِهِمْ وَلا سَاَلوُاَ شيئاً اَال نهارًا وَ َال
اگر شيعيان ما ـ در طريق ما ـ استقامت بورزند، فرشتگان با 
آنان مصافحه ميك‌نند. ابرهاي بركت بر سر آنان سايه مي‌افكنند، 
نوراني مي‌شوند، بركت و روزي را از بالاي سر و زير پايشان در 

ميي‌ابند و هرچه بخواهند، خداوند به آنان مي‌بخشد.

1 - بحارالانوار، 167/65.	
2 - ميزان الحكمه، 226/5 ـ بحارالانوار، 280/78.	
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جلوه ی وفاي به عهد و اخوت و وحدت

ما را با خدا عهدي است كه جز با اطاعت از امامان حق، وفاي به 
آن شدني نيست؛ »عهدي« كه ثمره‌ي »معرفت« و »محبت« است و 
با »اخوت« و »همدلي« شيعيان و مؤمنان به دست مي‌آيد. اين وفاي 
به عهد است كه ممنوعيت ديدار يار و ظهور امام عدالت را برايمان 

آسان مي‌سازد،  اين توقع امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف(  ماست:
»لو ان اشياعنا وفقهم الهب لطاعه علي اجتماع من القلوب في الوفاء 
بالعهد عليهم لما تاخر عنهم اليمن بلقاينا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا 

علي حق المعرفه و صدقها منهم بنا«1
اگر شيعيان ما ـ كه خدا بر اطاعتش توفيقشان دهد ـ قلباً بر 
وفاي به عهدي كه با ما دارند همدل و همراه مي‌شدند، بركت 
ديدار ما برايشان به تاخير نمي‌افتاد و خوشبختي جاودانه ديدار ما 

با معرفت حقيقي‌شان به ما به زودي برايشان فراهم مي‌شد.

جلوه ی اعتدال و امانت

اي ميسر! آيا مي‌خواهي درباره شيعيانمان برايت بگويم؟!
ـ آري! اي پسر رسول خدا؛

1 - احتجاج طبرسي، 325/2.	
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ياران خود را چنين  اين شكافنده علم و دانش است كه  و 
مي‌ستايد:

انهم حصون حصينه، و صدور امينه و احلام رزينه، ليسوا بالمذييع 
البذر ولا با لجفات المراءين.1

شيعيان ما، دژهاي استوار دين، گنجينه‌هاي امن معرفت، عقل 
انديشان استوارند. نه تحت تأثير فضا و جو قرار مي‌گيرند و نه 

خشك و خشن هستند.
 

جلوه ی تبعيت و اطاعت صادقانه

شوري همراه با اضطراب به دلش افتاده بود، دلش از عشق 
به اهل‌بيت موج مي‌زد، درصدد بود خود را با ادعايش بيازمايد، 
همسرش را فرا خواند و از او خواست به نزد بانوي اهل تقوي 
ـ فاطمه زهرا ـ برود و از او سوال كند، آيا وي از شيعيان 
علي  و فاطمه است.2 آن زن به نزد فاطمه زهرا آمد و 

تقاضاي شوهرش را مطرح كرد. حضرت فرمود به شوهرت بگو:
»ان كنت تعمل بما امرناك و تنتهي عما زجرناك فانت من شيعتنا و 

1 - ميزان الحكمه، 233/5.	
2 - اين روايت به خوبي نشان مي‌دهد واژه شيعه در زمان رسول الله به معناي پيرو و دوستدار علي و 

خاندان عصمت بوده است.	
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الا فلا«
اگر تو به اوامر ما عمل كني و خود را از نواهي ما باز داري، از 

شيعيان ما هستي، و گرنه، نه!1
اين روايت نوراني، قاعده كلي تشيع و صفت اصلي شيعه را 
حركت در مسير رعايت حلال و حرام مي‌داند، طبق اين روايت، 
شيعه مخلص كسي است كه همه اعمال و رفتار او در چهارچوب 

اوامر و نواهي الهي باشد.
 

شيعيان، زينت امامان خود هستند

فرزندان، آنگاه كه خود را به اخلاق حسنه مي‌آرايند و عمل 
صالح، سرلوحه رفتارهاي‌شان مي‌گردد، مايه مباهات و افتخار 
پدران و مادران خود مي‌شوند؛ ديده‌ايم فرزنداني را كه از آباد و 
اجداد خود فقط اسم آنان را به همراه دارند و از اخلاق و فضايل 
آنها كمتر بهره برده‌اند، و در اين حال فقط به انتساب و پيوند 
نسََبي خود افتخار ميك‌نند! نكند حكايت ما شيعيان و پدران و 
مادران معنوي مان )پيامبر اعظم ، ائمه بزرگوار، فاطمه 
زهرا، زينب كبري و فاطمه معصومه (همين باشد! گويا 

1 - بحارالانوار، 155/68.	
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اين دغدغه و نگراني را امامان مهربان و دلسوزمان داشته‌اند كه 
در هر فرصت و موقعيتي ما را مورد خطاب قرار داده‌اند، و از ما 
خواسته‌اند، قدر خود را بدانيم، جايگاه خطير خود را بفهميم و 
شكر نعمت هدايت به ايمان حقيقي )تشيع( را با رفتار و عمل 
خود به جاي آوريم. اين ها چند نمونه از آن هشدارهاي مشفقانه 

است:
قال الصادق:معاشر الشيعه كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا1ً
اي گروه شيعيان، مايه زينت ما باشيد نه موجب شرمندگي‌ما.

و چه دردمندانه در جاي ديگر مي‌فرمايد: »انكم قد نسبتم الينا« 
)شما منسوب به ما هستيد(2 بكوشيد زيور ما باشيد. و فرزند 
دلبندش، امام كاظم آنگاه كه كيي از شيعيانش را در كوچه 
بي‌مبالات و  به دست گرفته و  را  ماهي  مي‌بيند كه چند عدد 
بي‌توجه به اطراف ]كه شايد گرسنه‌اي يا نيازمندي او را ببيند[ به 

سمت خانه مي‌رود، او را سرزنش ميك‌ند و مي‌فرمايد:
انكم قوم اعداوكم كثير… فتزينوا لهم ما قدرتم عليه3

پي‌بهانه‌جويي  در  ]كه  داريد  زيادي  دشمنان  شيعيان،  شما 
1 - بحار، 151/65.	

2- مشكوه الانوار، 67.	
3 - بحار، 148/7 ـ صفات الشيعه، 16.	
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هستند[
تا مي‌توانيد خود را به زينت اخلاق آراسته سازيد ]تا بهانه از 

آنان بگيريد[
و باز اين رئيس مذهب است كه به يار خود »شقراني« كه 

خطايي را مرتكب شده بود فرمود:

يا شقراني! الحسن من كل احد حسن و انه منك احسن لمكانك منا و 
ان القبيح عن كل احد قبيح و انه منك اقبح لمكانك منا1

از  و  است  پسنديده  از هر شخصي  كار خوب  اي شقراني 
تو پسنديده‌تر! به خاطر وابستگي تو به ما، و كار بد از هر كسي 

ناپسند است و از تو ناپسندتر، به خاطر وابستگي تو به ما.
به  كه  باشيم    صادق  امام  دعاي  اين  مشمول  بياییم، 
عبدالاعلي فرمود، سلام من و رحمت خدا را به شيعيانم برسان 

و بگو:
رحم الله عبدا استجر موده الناس الي نفسه و الينا بان يظهر لهم ما 
يعرفون و يكف عنهم ما ينكرون2خداي رحمت كند، بنده‌اي را كه 
محبت مردم را به سوي خودش و ما ]كه امامانش هستيم[ جلب 

1 - بحارالانوار، 349/47.	
2 - بحارالانوار، 77/2.	
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كند، از اين طريق كه آنچه معروف و پسنديده است از رفتار خود 
برون دهد و خود را از آنچه ناپسند و منكر است باز دارد.

آري! اين است سيماي كلي شيعه در نگاه و انتظار آنان كه 
محبوب و مطلوب و راهنمايان او هستند.

اينك كه از بلنداي وابستگي و پيوستگي به امامت و از قله‌ي 
محبت و تشيع به آنان نگاهي گذرا به چشم‌انداز زيباي شهر 
شيعه انداختيم، با اجازه‌ي آنان وارد كوي‌ها و محله‌ها و باغ‌ها و 
بوستان‌هاي سرسبز آن مي‌شويم و تن و جان را به عطر حيات 
بخش اين شهر آسماني كه نماد حيات طيبه است مي‌آساييم، 
باشد كه روزي ساكن اين كوي و اين شهر شويم و مقيم آن 
سامان گرديم. با هم نگاهي به صفات جزيي شيعيان مي‌اندازيم 

كه بيشتر در عرصه عمل و رفتار آنان جلوه‌گر مي‌شود.

 سيري در شهر آرماني شيعه

شهر شيعه، شهر كوچه‌هاي صداقت و وفا، برزن‌هاي معرفت 
از خود گذشتگي و خانه‌هاي  و  ايثار  بوستان‌هاي  دانايي و  و 
بندگي و عبادت است. شهر شيعه و اهالي آن با همين نشانه‌ها 
شناخته مي‌شوند و ارزش و اعتبار ميي‌ابند. هر شهري با شاخص 
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و نشانه‌هايي شناخته مي‌شود، هديه و سوغاتي ويژه خود را دارد، 
آب و هواي خاص خود را دارد، اما به هر دياري كه پاي مي‌نهيد 
آنچه بيش از هر چيز به چشم مي‌آيد »اخلاق و منش« اهالي آن 
سامان است. از اين روست كه به »صفات شيعيان« در آیينه اعمال 
و رفتار فردي و جمعي ايشان در گفتار و بيان پيشوايان دين بيش 

از هر چيز منعكس شده است.
يادآوري اين نكته شايسته است كه انسان ـ از جمله شيعه ـ با 
سه شاخصه »فكر و انديشه«، »ميل و گرايش« و »رفتار و عمل« 
شناخته مي‌شود. اين ها سه نقطه اصلي براي ‎آغاز هر حركت 
فردي و جمعي هستند، تلاش شيطان اين است، فكر و انديشه 
انسان را آلوده به »شبهه« سازد، و ميل و گرايش‌اش را به آلودگي 
»شهوت و غفلت« بيالايد و رخوت و تنبلي را بر تلاش و عملش 
مستولي سازد. از اين رو نقشه راه خودسازي انسان مؤمن بايد 
براي حفظ و بالندگي اين سه عرصه متمركز شود. از ديگر سو 
اين انسان است كه در مرحله‌ي اول مي‌تواند، مسيري را از خود 
تا خدا و با خويشتن و مردم ترسيم نمايد و ارتباط خود را با 
خدا و خلق و خود تنظيم كند و زندگي خود را جهت دهد و به 
سوي تعالي و رشد به حركت در آيد. دين اسلام و حقيقت عيني 
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آن مكتب امامت نيز از انسان چيزي جز اين نمي‌خواهد. در واقع 
شيعه‌ي راستين كسي است كه ارتباطات خود را با پروردگار و 
مردم و خويشتن مديريت كند. هم حق خود را درباره اين سه 
حوزه بشناسد و هم تكليف خود را بفهمد. و مگر دين چيزي 

جز اداي حق و تكليف است؟!
به  است.  ارتباط  نوع  همين سه  مديريت  از  غير  تقوا  آيا  و 
عبارت ديگر مي‌توانيم شيعه را از زاويه‌اي ديگر چنين تعريف 
نمائيم:»شيعه يعني كسي كه مي‌تواند حوزه ارتباطات خود را با 
خدا و خلق و خود مديريت كند و حق و تكليف خود را در اين 

باره به درستي ادا نمايد.«

از اين منظر شيعه بايد:
الف ـ ايمان روشن بينانه خود را تقويت نمايد؛

ب ـ بصيرت خود را به جريان حق و باطل تعميق بخشد؛
ج ـ و رفتار و عمل خود را بر مبناي شريعت تثبيت سازد؛

او در اين ميان گنجينه‌اي از معارف قرآني و حديثي، روايي، 
ادعيه و زيارات را به همراه سيره نوراني چهارده معصوم پاك و 
تلاش هزار و دويست ساله عالمان رباني به همراه دارد، مهم‌تر 
اين كه فطـرت الهـي، اختيـار و عقل او با كي موهبت آسـماني
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 ـ لطف خدا بر هدايت او به راه ولايت ـ شكوفا شده است، 
فقط مي‌ماند سه نكته كه بايد همواره مد نظر او باشد »تقويت 
ايمان«، »تعميق بصيرت« و »تثبيت روحيه انجام عمل صالح«. 
نگاهي به روايات معصومان در اين بخش هم به فكر ما نورانيت 
مي‌دهد هم نيت‌مان را الهي ميك‌ند و هم توفيق حركت بيشتر 

مي‌دهد.

ساماندهی اندیشه

اسلام با معرفت و انديشه آغاز مي‌شود از وحي شروع مي‌شود 
»فكر و انديشه« جوهره‌ي دين است. »نبوت« از ماده‌ي »نبا« )خبر( 
است كه مرادف آگاهي است. بسياري از آيات قرآن و روايات 
معصومان ما را به تفكر فرا مي‌خواند و آن را از عبادت هفتاد 
سال برتر مي‌شمارد. »علم آموزي«، »معرفت خواهي«، »نشاط 
فكري«،  »خلاقيت  انديشه«،  »آزادي  عقيده«،  »باروري  علمي«، 
»جهاد علمي« از گهواره تا گور از نشانه‌هاي اصلي اسلام است. 

در اين ميان »تشيع« مكتب »تعقل« است.
تشيع، ثمره‌ی كي انتساب عالمانه و آگاهانه است. تشيع به 
معناي پيروي، يعني پيروي از كساني است كه در علم و انديشه و 
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فكر به بالاترين مراتب قابل تصور رسيده است تا آنجا كه »خزائن 
العلم« و»معادن الحكمۀ« شده‌اند. »اجتهاد« شاخصه اصلي مكتب 
شيعه در عصر غيبت است و باروري علمي بشريت امروز به 
ويژه مسلمين، مرهون تلاش علمي و فكري عالمان شيعه است.

پس شيعه نمي‌تواند از عقل و انديشه و تفكر به دور باشد. 
باشد؛  اين دو گروه  از  شيعه واقعي تلاش ميك‌ند عضو كيي 
يا »عالم رباني« باشد يا »متعلم بر مسير هدايت«؛ زندگي او از 
اين دو حال خارج نيست، او مي‌داند كه مولايش امام زمان در 
مقدمه زيارت »آل يس« و در ديباچه آن، دو چيز را از او خواسته 
است: »تعقل در امرالله« و»تقبل از اولياء الله«؛ اولي از او عالمِ رباني 
مي‌سازد و دومي او را در مسير رهروي اوليای دين ثابت قدم 
مي‌دارد. او به درستي مي‌داند هر حالتي غير از اين دو وضعيت 
مطلوب از او موجودي متزلزل، ناپايدار و سست خواهد ساخت 
و او را مصداق »همج رعاع«1خواهد كرد. از اين رو ميك‌وشد هم 
اهل فكر و انديشه باشد هم در مسير حركت علمي و معرفت 

اندوزي، اين خواسته‌ي دایمي امامان دلسوزش از اوست:

:قال علي

1 - دانه‌هايي كه باد آنها را به هر طرف مي‌پراكند.	

نشانه
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شيعتناهم العارفون بالله، العاملون بامرالله…1
… شيعتي والله، الحلماء، العلماء بالله و دينه2

شيعيان ما، آشنايان به توحيد و عاملان به امر خدايند، به خدا 
سوگند آنان شيكبايان و عالمان به خدا و دين او هستند.

و اين دو امام بزرگوار شيعه، امام باقر و امام صادق هستند 
كه با مضاميني گوناگون و تعابير تشويق كننده و بهجت افزا و 
عبارات سرزنش آميز و عتاب آلود، شيعيان‌شان را به فراگيري 
علم و معرفت و انديشه‌ورزي فرا خوانده‌اند و شيعيان خود را 
كساني دانسته‌اند كه آثار آنها را تبعيت كنند، و در مفاهيم والاي 
اعتقادي تفكر كنند و به آنها اقرار نمايند. و طريقت روشن »امر 

بين الامرين« را در زندگي خود پياده سازند.
اهميت انديشه و معرفت‌آموزي صحيح براي ما كه در عصر 
غيبت به سر مي‌بريم دوصد چندان است. در اين مسير، شيعه 

حقيقي بايد سه نكته مهم را همواره در نظر داشته باشد:
اول: علم صحيح و معرفت واقعي را در خانه اهل‌بيت بايد 

بيابد.

1 - ميزان الحكمه، 222/5 ـ بحارالانوار، 29/78.	
2 - همان.	
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قال الصادق: ان اردت العلم الصحيح فعندنا اهل البيت…1
اگر علم صحيح مي‌خواهي، نزد ما اهل‌بيت خواهي يافت.

قال علي : يا كميل لا تاخذ عنا، تكن منا2. 
اي كميل! جز از ما علم نخواه تا از ما شوي.

علوم  از  آنان  آگاهي  ميزان  به  شيعيان  منزلت  و  قدر  دوم: 
اهل‌بيت است.

امام باقر به امام صادق مي‌فرمايد:
اي پسرم درجات و مراتب شيعيان را از ميزان روايت و درجه 
معرفت آنها بشناس. چرا كه معرفت همان فهم عميق روايات 
است و از طريق همين فهم‌ها نسبت به روايات است كه مؤمن 

تا بالاترين درجات ايمان بالا مي‌رود.3
ناگفته پيداست كه رواياتي مورد نظر است كه ترجمان قرآن و 
تفسير و تأويل آن باشد، از اين رو براي فهم درست اين روايات 
كه آیينه وحي‌اند، بايد در اين زمان به عالمان رباني مراجعه كرد 

و اين همان نكته سوم است.
سوم: مراجعه به عالمان رباني براي دريافت معرفت حقيقي

1 - وسائل الشيعه، 49/18.	
2 - همان، 16/18.	

3 - بحارالانوار، 182/2	
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در اين باره روايات زيادي وارد شده است كه عالمان ديني را 
به عنوان »سرپرستان ايتام آل محمد« و راه‌هاي نوراني رسيدن به 
حقيقت و »ياري كنندگان نيازمندان عرصه معرفت« و… معرفي 

كرده‌اند.1
و اين هم كلامي آسماني از عالم آل محمد امام رئوف علي 

:بن موسي الرضا
رحم الله عبدا اجبي امرنا؛ فقلت له:

و كيف يحي امركم؟ قال: يتعلم علومنا و يعلمها الناس فان الناس لو 
علموا محاسن كلامنا لاتبَّعونا2.

خداي رحمت كند، بنده‌اي را كه امر ما را زنده سازد. گفتم: 
امر شما چگونه احياء مي‌شود؟

فرمود: علوم ما را بياموزد و به مردم آموزش دهد، زيرا اگر 
مردم كلام زيباي ما را بدانند، از ما تبعيت ميك‌نند.

راستي شما كه ميهمان امام رضا شده‌ايد اين كلام حضرت 
رضا را خوانده‌ايد؟!

»اگر جواني از جوانان شيعه را بيابم كه دين نمي‌آموزد، حتماً 

1 - بحارالانوار، 6/2.	
2 - همان، 30/2.	
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او را، بيست تازيانه مي‌زنم!«‌1
چه زيبا اين دو روايت نوراني، »هدف« و »وظيفه« و »دليل« را 
مي‌نماياند، وظيفه مهم شيعه را آموزش علم اهل‌بيت و آموختن 
آن به ديگران مي‌داند و هدف از آن را »احياء امر اهل‌بيت« و دليل 
آن را چنين باز مي‌گويد كه: »اگر مردم كلام زيباي ما را بدانند، 
خود به خود پيرو ما مي‌شوند«. و اين است راز اين همه تشويق 

و ترغيب براي آموختن علوم دين.

يك نكته مهم

انس و آشنايي با علوم اهل‌بيت، وظيفه اصلي همه شيعيان 
است. از اين رو تمام رساله‌هاي توضيح المسائل )مسئله 11( 
مردم به فراگيري مسائل شرعي فراخوانده شده‌اند. غير از اين 
»تقويت  در  نيز  اسلامي«  »اخلاق  و  عقايد«  »اصول  با  آشنايي 
ايمان« و »تثبيت عمل« انسان مؤمن، تأثير زيادي دارد. البته علوم 
ديگر به ويژه علومي كه جامعه شيعه را از ديگران بي‌نياز ميك‌ند 
و جامعه اسلامي را به شكوفايي علمي مي‌رساند، و به او قدرت 
حفظ و نگهداري از مرز و بوم عقيده و خاك خود را مي‌دهد 

1 - همان، 346/75.	
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و خود كفايي و عزت اقتصادي، سياسي، علمي و فرهنگي او را 
تضمين ميك‌ند، نيز ضروري است و فراگيري آن در حد كمال 
وظيفه هر كسي است كه توان و استعداد آن را در خود ميي‌ابد. 
با اين همه، شيعه نبايد هيچ لحظه و روز خود را از فراگيري 
معارف ديني )احكام، عقايد، اخلاق( خالي بداند و خود را از 
آن بي‌نياز بشمارد. چرا كه بهترين شيعيان كساني هستند كه هم 
در اعتقادات خود ثبات قدم داشته باشند و هم بتوانند از آن دفاع 

كنند و ديگران را نيز با اين معارف الهي آشنا سازند.
بر اين اساس، احاديث فراواني، شيعيان را به »همنشيني علمي«، 
»فداكاري‌هاي معرفتي«، »ملاقات علمي« و »ديدارهاي سازنده« 
براي احياء امر اهل‌بيت فرا خوانده‌اند. و از همين رو مجالس 
اين روايات »جهت«،  نام گرفته است.  المجالس«  شيعه، »سيد 
»هدف«، »ميهماني‌ها«، »رفت و آمدها« و »ديدارهاي ما« را هم به 

ما آموزش مي‌دهد.
روزي امام صادق از يار باوفايش مفضل سؤال كرد:

تجلسون و تحدثون؟!
آيا با هم نشست و برخاست و گفتگو داريد؟

گفتم: بلي! جانم فداي شما.
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قال: ان تلك المجالس احبها فاحيو ا امرنا فرحم الله من احيي امرنا1.
من اين مجالس را دوست دارم. اين جلسات »امر« ما را زنده 

ميك‌ند. خداي رحمت كند كسي را كه امر ما را زنده بدارد.
و به خثيمه فرمود:

به شيعيان ما سلام برسان و بگو… در خانه‌هايشان با كيديگر 
ملاقات كنند و علم دين را با هم به مذاكره بنشينند.2

و تشويق كرد ياران خود را كه:
در هر اجتماعي دو نفره از شيعيان كه از سر محبت گرد هم 
آمده باشند و علوم ما را مباحثه و مذاكره كنند، سومين نفر آنان 

فرشته‌اي است كه براي آن دو استغفار ميك‌ند.3
و دردمندانه بر سر آنان فرياد زد:

ليست السياط علي رؤوس اصحابي ليتفقهوا في الدين4.
اي كاش تازيانه بر سر يارانم فرود مي‌آمد تا در امر دين تفقه 

كنند.

1 - همان، 15/74.	
2 - همان، 219/81.	

3 - مستدرك الوسائل، 225/8.	
4 - المنیۀ المريد، شهيد ثاني، 22.	
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 دل؛ سرا پرده محبت 
»قلب« و »دل« را حكايتي است بس دراز و طولاني. دل مركز 
گرايش‌ها و احساسات و كانون دوستي و دشمني، و جايگاه 
اصلي »ميل و رغبت« است. گفتيم كه كار شيطان، آلوده سازي 
ذهن و فكر به »شبهه« هاست و آلايش »دل« به »غفلت و شهوت«. 
اعضاء و جوارح، قواي در اختيار اين دو فرمانده است. لذا قلب 
بايد تحت سرپرستي عقل باشد. و قلب بايد كنترل اعضاء و 
جوارح را به دست داشته باشد. در بين دو نقطه »عقل« و »اعضاء 
و جوارح«؛ »قلب« نقطه ثقل و مركز است. از اين رو شيطان، 
بيشترين تلاش خود را بر روي »ميل و رغبت« انسان تمركز داده 
است. چه بسيار انسان‌هاي دانشمندي كه در عرصه »تمايلات 
قلبي« لغزيده‌اند! آري! قلب مركز »حب و بغض« و مولدِ نيرو 
براي حركت است، از اين رو كيي از مهم‌ترين دعاها كه بايد 
همواره تكرار كنيم همين دعاي معروف است: »ثبت قلوبنا علي 
دينك« چرا كه قلب است كه هم به ما »حركت« مي‌دهد و هم 
»جهت« چرا كه خانه »حب و بغض« است، و مگر جز اين است 

كه ايمان نيز همين »حب و بغض« است؟!
و هل الايمان الا الحب و البغض؟!
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آيا ايمان چيزي جز حب و بغض است؟!1
روح همه اعمال، علاقه يا نفرت انسان نسبت به كسي است 
كه اطاعت يا نافرماني او را ميك‌ند. از اين رو حقيقت عبادت 
شيطان  است.  »نفرت«  معصيت  حقيقت  و  حقيقي«  »محبت 
ميك‌وشد همين نقطه‌ي مركزي را تسخير كند. لذت از عبادت و 
سرخوشي از گناه از همين جاست! لذا اگر در طول زندگي دچار 
به محبوب‌برين  بايد عشق  »شهوت‌ها« و »غفلت‌ها« مي‌شويم 
)خداي مهربان( و محبوب‌هاي برتر )معصومان( را در درون 
اهل‌بيت و  و  با خدا  آن همان دوستي  راه  كنيم.  تقويت  خود 

دوستان ايشان و دشمني با دشمنانشان است.
اساس اسلام

امام صادق :لكل شيء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت2
ما  محبت  اسلام،  شالوده‌ي  و  است  بنياني  چيزي  هر  براي 

اهل‌بيت است.
از اين رو حب اهل‌بيت و دوستان ايشان و بغض دشمنان‌شان، 

مهم‌ترين نشانه شيعه برشمرده شده است.

1 - اصول كافي، ج 2/ كتاب الايمان و الكفر باب الحب في الله و البغض في الله.	
2 - همان، 186/1.	
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قال الباقر:حبنا ايمان و بغضنا كفر1. 
و ياران‌شان را با اين علامت معرفي كرده‌اند:

امام باقر: شيعتنا المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا2.
شيعيان ما كساني‌اند كه در پيوند با ما همه چيز خود را بذل 

ميك‌نند و بر محبتشان نسبت به ما مي‌افزايند.
و البته اين محبت و بغض، به چشم داشت سود و دفع زيان 

شخصي نيست.
امام صادق فرمود: هركس ما را و دوست دار ما را دوست 
بدارد، نه براي هدفي دنيايي كه به آن برسد و با دشمنان ما دشمن 
باشد، نه به سبب يكنه‌ي شخصي كه بين او و دشمن ماست. 
سپس روز قيامت بيايد و بر دوشش گناهاني به مانند تپه‌اي از 

شن و كف دريا باشد. خداي تعالي او را مي‌آمرزد.3
ما شيعيان چقدر در زيارات‌مان به اين دو عنصر اساسي ولايت، 

اشاره ميك‌نيم. »سعد من والاكم و هلك من عاداكم«4

1 - كافي، 187/1.	
2 - بحارالانوار، 190/68 ـ تحف العقول، 219.	

3 - امام طوسي، 106.	
4 - زيارت جامعه.	
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 »اني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم«1، »قلبي لقلبكم سلم«2، 
»و مودتي خالصه لكم«3

با همين »حب و بغض« براي خداست كه اعمال و رفتار شيعه 
شكل مي‌گيرد و سامان ميي‌ابد.

و رفتارهاي او لبخند رضايت بر لبان امام زمان مي‌نشاند، و 
تيري بر قلب دشمنان او خواهد شد. اينجا ـ و در همسايگي 
امام رضا ـ از او بخواهيم روزي هميشگيي‌مان را محبت 
به ايشان و دشمني نسبت به دشمنانشان قرار دهد و آن را روز 
افزون سازد. از او بخواهيم كه در زيارت مخصوصه‌اش چنين 

درباره او شهادت دهيم:

اشهد انك لم تمل من حق الي باطل.
شهادت مي‌دهم كه تو ـ امام حسن ـ لحظه‌اي از حق به سوي 

باطل تمايل پيدا نكردي.

 به عمل كار برآيد…
انديشه‌اي كه رشد يافت و قلبي كه سرا پرده محبت محبوبان 

1 - زيارت عاشورا.	
2 - زيارت وارث.	

3 - زيارت آل يس.	
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خدا شد، در اعضا و جوارح ظهور ميي‌ابد، منعكس مي‌شود، 
و شيعه مصداق اين آيه شريفه مي‌شود: سيماهم في وجوههم من 

اثرالسجود1.
فكر و انديشه و قلب و دل بدون عمل به كمال نمي‌رسد، 
دين و ايمان كه برخاسته از باور قلبي و عقلي است با عمل معنا 

مي‌شود چنانچه گفته‌اند: الايمان عمل كله2.
شيعه كه پيرو برترين انسان‌هاي روزگار است، به خاطر كرامتي 
كه خدا به او بخشيده است و فضيلتي كه به او داده است، هم او 
را اشرف مخلوقات دانسته و هم برترين مسلمانان؛ وظيفه‌اي بس 
سنگين بر عهده دارد؛ او، هم درباره خويشتن وظيفه‌مند است، هم 
نسبت به آفريدگار عالم مكلف است و به پاس نعمات بي‌شمار 
او وظايفي دارد و هم در عرصه زندگي اجتماعي، موظف به 
تعاون و تعامل با هم نوعان و پيوند با مؤمنان است. اينك كه 
بايد عمل كرد، شايسته است كه بهترين نوع عمل را انجام دهد 
چرا كه خداوند عالميان، انسان را با بهترين عمل‌ها مي‌آزمايد: 
«3و تنها بهترين‌ها را مي‌پذيرد:»نتقبل عنهم  »لنَِبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمًَال

1 - فتح، 29.	
2 - بحارالانوار، 11/6.	

3 - كهف، 7.	
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احسن ما عملوا«1
اين همان رفتار و »عمل«ي است كه قرآن آن را با صفاتي 
چون »صالح«، »حسن«، »صواب«، »حق«، »خير«2 مي‌ستايد و در 

حقيقت همان است كه از شيعه انتظارش مي‌رود.
ما در اين بخش ويژگي‌هاي شيعيان را كه در حقيقت وظايف 

آنان است در چهار فصل مي‌آوريم: 

1ـ وظايف شيعيان در ارتباط با خويش.
2ـ وظايف شيعيان در ارتباط با خداوند مهربان.

3ـ وظايف شيعيان در ارتباط با پيشوايان.
4ـ وظايف شيعيان در ارتباط با مردم.
1ـ شيعه با خودش، اين‌گونه است!

همه چيز از خود انسان آغاز مي‌شود. آنكه خود را مي‌شناسد، 
خدايش را مي‌شناسد؛ كسي كه حد خود را نمي‌فهمد؛ و به خود 
ظلم ميك‌ند؛ هر كه قدر خود را نداند، قدر شناس ديگران نيست؛ 
كسي كه جايگاه »انسانيت« خود را سبك شمارد، احترام ديگران 
را نگاه نمي‌دارد؛ »شيعه« علي  در مرحله‌ي اول خود را 

1 - احقاف، 16.	
2 - فاطر/10، هود/ 114، نبا/ 38، اعراف/ 118، حج/77.	
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مي‌شناسد، و از خود مراقبت دارد و به حساب خود مي‌پردازد. 
اين فرازهاي مسئوليت برانگيز را بخوانيد؛ شعيان )مؤمنان واقعي( 

چنين كساني هستند:
هو الكيس الفطن )زيرك و هوشيار است.(

بشره في وجهه و حزنه في قلبه)سرورش در چهره‌اش و اندوهش 
در قلبش است.(

اوسع شي صدراً )داراي روحي وسيع است.(
از همه چيز  نزدش  نفساني‌اش در  )هواهاي  نفسا  اذل شي  و 

خوارتر است.(
لكره الرفعه و يشنا السمعه )از خود نمايي عار دارد و شهرت 

طلبي را بد مي‌داند.(
ناك  بيم  كنند،  ستايش  را  او  )اگر  يقولون  مما  خاف  زكي  ان 

مي‌شود.(
درباره‌اش  مردم  آنچه  درباره  )و  يعلمون  لا  مما  يستغفرالله  و 

نمي‌دانند استغفار ميك‌ند.(
بيك‌ران  همتش  و  بي‌پايان  )اندوهش  الهم  بعيد  و  الغم  طويل 

است.(
مغموم بفكره )به خاطر فكر در امور مهم و آينده‌اش انديشناك 
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است.(
مسرور بفقره )در كمبودهاي مادي‌اش شادمان است.(

نفسه اصلب من الصلد )روحيه‌اش از صخره سخت‌‌تر است.(
شيرين‌تر  عسل  از  تلاشش  )و  الشهد  من  احلي  مكادحته  و 

است.(
مخالف هواه )مخالف هواي نفس خويش است.(

خمول، قليل الفصول )گمنام است، گفتار بيهوده‌اش كم است.(
ساع في الارض )در زمين تلاش‌گر است.(

كثير البلوي و قليل الشكوي )بلاهايش فراوان و شكوه‌هايش كم 
است.(

و يتهم علي العيب نفسه)خود را بر عيوب خود متهم ميك‌ند.(1
امام باقر فرمود:

بدان، تو دوست و ولي ما نخواهي بود مگر اينكه اگر تمام 
اهل شهر و ديارت تو را به بدي سرزنش كنند ـ و تو بد نباشي 
ـ ناراحت نشوي. و اگر تمام آنان تو را به نكيي ستايش كنند ـ و 
تو آن‌چنان نباشي ـ مسرور نشوي. خود را بر كتاب خدا عرضه 
كن، اگر رهرو راه قرآن هستي، ثابت قدم باش و بر خود بشارت 

1 - بحارالانوار. 67/2 ـ به نقل از كيش پارسايان ـ آيت الله مجتبي تهراني.	
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ستايشي  به چه  پس  است،  قرآن  مخالف  رفتارت  اگر  و  بده. 
فريفته مي‌شوي؟!1

و امام صادقشيعيان خود را چنين نشان مي‌دهد:
انما شيعۀ علي من عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل لخالقه… 

فاولئك شيعۀ جعفر.2
همانا شيعه علي كسي است كه شكم و دامن‌اش را از حرام 
نگاه مي‌دارد و تلاشش را در راه خدا مي‌افزايد و براي خدا كار 

ميك‌ند… اين ها پيروان »جعفر« هستند.
و اين‌گونه معرفي ميك‌ند:

شيعه‌ي من، صداي خود را بلند نميك‌ند، اهل طمع نيست، 
حتي اگر از گرسنگي بميرد شخصيت خود را ذليل نميك‌ند، شر 
ايشان به كسي نمي‌رسد، قلب‌هايشان محزون است، نيازهايشان 

اندك است و جان‌هايشان پاك است.3
چنين شخصي، ارتباط خود را با خداي مهربانش به خوبي 

تنظيم كرده است.

2ـ رازگوي صادق و نيازخواه واقعي است.
1 - بحار، 162/75 ـ تحف العقول، 219.	

2 - ميزان الحكمه، 231/5 ـ بحار، 187/68.	
3 - میزان الحکمه، 231/5-بحار،187/68.	
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شيعه، خداشناس و دين‌آگاه است، زيرا بدون اين دو، پيروي 
از اولياي خدا غير ممكن است. شيعه با قواعد و ضوابط دين خدا 
آشنا است و مطيع امر خدا در همه حالات است، شاخصه‌هاي 
مهم دينداري در رفتار او هويدا است، نشانه‌هايي مانند: »شب 
زنده‌داري«، »نماز«، »روزه«، »پرهيز از حرام«، »زهد«، »قناعت« 

و »جهاد«.
»رازگويي  بزرگ،  خداي  با  درست  ارتباط  نشانه،  مهمترين 
عاشقانه« و »نياز خواهي عارفانه« است، كه جلوه‌هاي ماندگار 
آن را در ادعيه پيامبر اعظم  و معصومان مي‌توان ديد. 
شيعه‌ي پيشوايان تقوي، به پيروي از ايشان به عبادات اهميت 
بسياري مي‌دهد، نمازهاي يوميه‌ي خود را در آغاز وقت فضيلت 
به جا مي‌آورد و از سستي در عبادت گريزان است، در غير اين 
  صورت بايد در ادعاي تشيع خود تجديد نظر كند. امام صادق

فرمود:  امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلوة كيف محافظتهم عليها1.
شيعيان ما را در اوقات نماز بيازماييد كه محافظتشان بر اين 

اوقات چگونه است…
اين كي معيار مهم در سنجش شيعيان است.

1 - بحارالانوار، 149/65.	

نشانه
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امامان ما از ما انتظار بيشتري دارند، آنان مي‌خواهند ما »اهل« 
عبادت باشيم. در كلمه‌ي »اهل« دقت كنيد. چه كسي اهل كي 
اقامت دایم  شهر محسوب مي‌شود؟ آن كسي كه در آن شهر 

داشته باشد. حال اين روايت را از امام صادق بخوانيد:
شيعتنا اهل العبادۀ، اصحاب الاحدي و خمسين ركعۀ في اليوم1.

و اين داستان بيدار كننده را بشويد:
امام سجاد در خانه‌اش نشسته بود. گروهي بر در خانه‌ي 
او بودند و در زدند. امام به خدمت‌گزار خانه فرمود: نگاه كن چه 
كسي در مي‌زند؟ رفت و برگشت و گفت: مي‌گويند از شيعيان 
شما هستند! حضرت باشتاب به سوي در رفت و آن را گشود، 

خواست برگردد و در را ببندد، در آن حال فرمود: 
انما  العباده؟ اين سيماء السجود؟  اثر  الوجوه؟ اين  فاين السمت في 

شيعتنا يعرفون بعبادتهم؟
پس نشانه تشيع در چهره‌شان كجاست؟ اثر عبادت كجاست؟ 
سيماي سجود كجاست؟ همانا شيعيان ما به عبادتشان شناخته 

مي‌شوند.2

1 - وسائل الشيعه، 57/4.	
2 - مشكاۀ الانوار، 63.	
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گويند اميرمؤمنان  شبي از مسجد خارج شد، شبي مهتابي 
گروهي  با خداي خويش،  بود  نيازي  و  راز  را  او  دل‌انگيز.  و 
به دنبالش روان شدند. حضرت ايستاد و فرمود: شما يكستيد؟ 
گفتند: شيعيان تو هستيم اي اميرمؤمنان! حضرت به چهره‌ي آنها 

توجهي كرد و فرمود:
يا  الشيعۀ  ماسيماء  و  قالو  الشيعۀ؟  سيماء  عليكم  لااري  لي  فما 
اميرالمؤمنين؟ قال صُفْرُ الوجوه من السهر، عمش العيون من البكاء، حدب 

الظهور من القيام…
چه مي‌شود مرا! در شما سيماي شيعه را نمي‌بينم؟ گفتند: اي 
اميرمؤمنان! سيماي شيعه چيست؟ فرمود: از سحر خيزي و شب 
بيداري زرد رويان‌اند، از گريه تار چشمند و از عبادت و قيام، 

پشت خميده‌اند.1
و مهمتر از عبادت ـ كه صد البته مهم است ـ اجتناب از گناه 
است كه امام صادق فرمود:… و يجتنبون كل محرم2آنان»اهل 
الزهد«3هستند، از دنيا كم بهره مي‌گيرند و زياد فايده مي‌رسانند، 
و در درياي محبت خدا غوطه ورند، چنانچه پيشواي پارسايان 

1 - وسايل الشيعه، 92/1.	
2 - ميزان الحکمۀ، 231/5 ـ بحارالانوار، 167/67.	

3 - وسايل الشيعه، 57/4.	
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فرمود:
تحسبهم و قد خولطوا و ما هم بذلك بل  العارفون بالله…  شيعتنا 

خامرهم من عظمته ربهم ما طاشت له قلوبهم و ذهلت منه عقولهم.1
شيعيان ما عارفان به خدايند… مي‌پنداري آنان ديوانه‌اند، در 
حالي كه چنين نيست، آنان مبهوت عظمت خدايند، دلشان از 

عظمت او ذوب شده است و مدهوش جلال و بزرگي اويند.
و همين اثر بندگي و عبادت است كه آنان را خوش سيما و 

خوشبو ساخته است:
اميرمؤمنان عليفرمود:

شيعتي ريحان كل قبيل2.
شيعه من… گياه خوشبو در هر قبيله‌اي است.

به راستي  بندگي است؟ و  اين رايحه دل‌انگيز جز عطر  آيا 
كه بندگي را در شيعه علي اين نشانه‌ها ديدني ميك‌ند. با 
نمازهاي پنجاه و كي ركعت، با زيارت اربعين، با انگشتر در 
دست راست كردن، با سجده بر خاك )و تربت حسين( و با بلند 

گفتن بسم الله الرحمن الرحيم در نماز.3
1 - بحارالانوار، 29/78.	

2 - همان، 177/65.	
3 - تهذيب البحار، 52/6.	
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و چه رايحه‌اي خوشتر از عطر زيارت اربعين حسيني و 
سجده بر تربت او كه فاصله مؤمن را با خدا كمتر ميك‌ند و به 

او اوج مي‌دهد.
اي كاش چنين شود! بايد از خودشان بخواهيم. آنان مظهر علم 

و قدرت قادر عليم مطلق هستند.

3ـ پيوند با معصومان از معرفت تا همراهي…
پيوند  از  معصومان، چيزي جدا  با  پيوند  كنيم،  تصور  نبايد 
با خود و خداست. در حقيقت، پيوند راستين با خود و خدا، 
تعبيري  به  و  است،  معصومان  با  ارتباط  سكه‌ي  ديگر  روي 
ديگر از نشانه‌هاي تشيع و پذيرش ولايت آن بزرگواران است. 
همچنين، پيوند با معصومان در اين بخش، پيوند قلبي نيست، 
اين موضوعي است كه در گذشته به آن پرداختيم و از علایم 
اصلي شيعيان بر شمرديم. آنچه در اين فصل مي‌آيد مجموعه‌اي 
از رفتارهاي ارادي است كه در عرصه عمل شيعه جاري مي‌شود 
و ظاهر مي‌گردد. رفتارهايي كه ثمره‌ي »حب و بغض في الله« 
و »خودشناسي و خودسازي« و »خداباوري و خداشناسي« و 
رازگويي و نيازخواهي است. اعمال و رفتارهاي آگاهانه‌اي كه 

ترجمان باورهاي قلبي است.

نشانه
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با خود و خدا و  ارتباط  تنظيم  پيشين گفتيم،  در فصل‌هاي 
معصومان و مردم، يعني، رعايت حقوق و اداي تكاليف خود 

نسبت به آنان.
آنها  از  پيروي  در  انسان  سعادت  كه   معصوم پيشوايان 
است، حقوقي بر گردن ما دارند كه رعايت اين حقوق از بهترين 
شكل‌هاي پيوند با ايشان است. و به عكس، پايمال كردن حقوق، 
گسستن از آن‌هاست. آنان به گردن ما، هم حق والدين دارند و 
هم حق معلم و استاد؛ هم حق عالمان دين را دارند و هم حق 
حاكمان الهي را. اما مهمتر از اين‌ها حق »ولايت و امامت« آنها 

است. آنان »اولياي الهي«اند.

اين ارتباط، پيوندي است كه ريشه در دو اصل مهم دارد:
1ـ فطرت؛ 

گرايش به اهل‌بيت، با ارواح اهل ايمان آميخته است و 
بر فطرت كمال  انسان  زيرا  ايشان است.  معنوي  سبب حيات 
جويي سرشته شده است و در پي كمالات است. معصومان آينه 
تمام نماي كمال‌اند و واسطه‌ي فيض او، از اين رو، گرايش به آن 

بزرگان امري فطري است.
امام باقر:همانا خداوند ما را ازاعلی‌عليين آفريد و دل‌هاي 
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پيروان ما را از آن چه ما را آفريد خلق كرد… پس دل‌هايشان به 
سوي ما گرايش يافت…1

امام صادق در توضيح كلمه فطرت چه فرموده‌اند:
التوحيد و محمد رسول الله و علي اميرالمؤمنين2

و پدر بزرگوارشان فطرت را در آيه فطرت3  »هي الولايه«4 نامیده اند
و چه زيبا و دوست داشتني است، نداي مولاي مهرباني امام 
زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( آنگاه كه در سرداب مقدس چنين با 

خداي خود راز و نياز ميك‌ند:
بار خدايا! همانا پيروان ما از ما هستند، از اضافه گل ما آفريده 
شده‌اند و با آب ولايت ما در آميخته هستند. بار خدايا! از گناهاني 
كه انجام داده‌اند به خاطر حب و ولايت ما )كه در دل( دارند، 

چشم پوشي فرما.5

2ـ معرفت و شناخت؛
شناخت قدر و منزلت معصومان اگر چه به اندازه و در 

1 - كافي، 390/1.	
2 - بحارالانوار، 278/3.	

3 - روم، 30.	
4 - كافي، 418/1.	

5 - بحارالانوار، 203/53.	

نشانه
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خور مقام واقعي آنها نباشد، ولي سبب برقراري پيوند با ايشان 
مي‌شود. اين معرفت، سبب پيدايي محبت است و محبت هم 
پيوند دروني است كه ريشه همه پيوندهاي بيروني است. امام 

صادق فرمود:
هنگامي كه نور معرفت به دل تابيد، نسيم محبت مي‌وزد و 
هنگامي كه نسيم محبت وزيد، در سايه محبوب انس مي‌گيرد 
و محبوب را بر ديگران ترجيح مي‌دهد و به انجام دستورات او 
مي‌پردازد و از نهي‌هاي او دوري ميك‌ند و آن دو را بر هر چيز 

ديگري بر مي‌گزيند.1
اين محبت و معرفت است كه عمل را مي‌آفريند و آن را در 
جهت خواسته محبوب رشد مي‌دهد. و همين مسئله او را به 
او  بر  رعايت حقوق مواليانش وا مي‌دارد و سختي‌هاي آن را 
از عسل  هموار مي‌سازد و تلخي‌هاي ظاهري آن را شيرين‌تر 
عهده  بر  امامان  حقوق  برجسته‌ترين  از  نموداري  اين  ميك‌ند. 

شيعيان است.

حق اول ـ دوست داشتن و مهرورزيدن.
قال علي: عليكم بحب آل نبيكم فأنه حق الله عليكم و الموجب 

1 - همان، 22/67.	
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علي الله حقكم. الا ترون الي قول الله تعالي: قل لا اسئلكم عليه اجراً الا 
الموده في القربي.1

بر  كه همانا حق خدا  پيامبرتان  باد دوستي خاندان  بر شما 
شماست و حق شما را بر خدا لازم ميك‌ند. مگر نمي‌بينيد گفتار 
نكنم، جز  از شما مزدي درخواست  بگو  كه:  را  تعالي  خداي 

دوستي نزدكيان خود را.2

حق دوم ـ ولايت و سرپرستي
خداوند ولي همه اهل ايمان است )الله ولي الذين آمنوا( و پس از 

خدا پيامبــرش )انما وليكــم الله و رســوله(3 و پس از پيــامبر 
)والذين آمنوا( كه امام صادق آن را چنين تفسير كرده است:

… يعني عليا واولاده الائمۀ الي يوم القيامۀ4.
و اميرمؤمنان فرمود: لنا حق الطاعۀ والولايۀ5.

اين ولايت و سرپرستي، همه عرصه‌هاي زندگي انسان را در 
همه‌ي زمان‌ها در بر مي‌گيرد از اين رو، در زمان غيبت، حق 

1 - غررالحكم، 17.	
2 - شوري، 23.	

3 - مائده،55.	
4 - كافي، 288/1.	

5 - غررالحكم، 117، ح 2047.	
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ولايت امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( در حق ولايت فقيه عادل، 
تجلي ميي‌ابد.

 ـحق ولايت  فقهاي عـادل ) به عنوان نايب امـام زمان  حق سوم 
))عجل الله تعالی فرجه الشریف(( (

امام زمان فرمود:
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي 

عليكم و انا حجۀ الله.1
و اما در برخورد با رخدادها، به راويان گفتار ما مراجعه كنيد 

كه همانا ايشان حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم.

حق چهارم ـ فرمان‌برداري و تبعيت
در اين باره سخن فراوان گفته‌ايم، اما ذكر اين نكته را ضروري 
مي‌دانيم كه »تبعيت« ثمره محبت است و ورود به عرصه »منِاّ« 

شدن! كه: من اطاع امامه كه فقد اطاع ربه2 و امام باقر فرمود: 
حقه عليهم ان سمعوا له و يطيعوا… حق او بر مردم آن است كه 

سخنش را بشنوند و فرمانش برند.3

1 - وسایل الشیعه140/17.	
2 - غررالحكم، 116.	

3 - كافي، 45/1.	
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حق پنجم ـ پرداخت حقوق مالي مانند خمس
پرداخت سهم امام و سهم سادات كه كي پنجم از مازاد درآمد 
مردم است و »خمس« نام دارد، از وظايف واجب شيعيان است 

كه امام باقر  فرمود:… لنا حق في كتاب الله في الخمس …
براي ما حقي است در كتاب خدا در خمس آمده است.1

اين وظيفه واجبي است كه هر شيعه به مقتضاي وضعيت خود، 
چنانچه در رساله‌هاي عمليه مراجع آمده است، بايد به آن اهتمام 

جدي داشته باشد.

حق ششم ـ »زيارت« مشاهد مشرفه ايشان
زيارت مكتب »معرفت« و »محبت« و جلوه‌گاه عشق آسماني 
به بهترين بندگان خدا است. بندگي خدا مقتضي آن است كه 
حريم جانشينانش در زمان حيات و ممات پاس داشته شود. 
تشرف به حرم‌هاي اهل‌بيتآداب مهمي دارد. در ورود و 
خروج در فراخواندن و دعا كردن »در عرض نياز و حاجت« 
»در نحوه صداكردن و سخن گفتن«، »در طهارت و پاكي هنگام 

زيارت.«
 ،اين زيارت آنچنان مهم است كه در فرمايش امام رضا

1 - بحارالانوار، 188/93.	
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عهد و حق امام بر عهده شيعيانش ناميده شده و از»تمام الوفاء 
هم  حضور  به  زيارت  اين  البته  و  است.  شده  بالعهد«1دانسته 
ميسر  امامش  نوراني  مرقد  در  براي كسي حضور  اگر  نيست، 
نشد، باب »زيارت از راه دور« گشوده است، آنها خود اين گونه 
به ما توصيه كرده‌اند:»هنگامي كه كيي از شما فاصله داشته باشد 
و خانه‌اش دور باشد، پس به بالاترين قسمت خانه‌اش رود و دو 
ركعت نماز گزارد و باسلام به قبرهاي ما اشاره كند، پس همانا 

اين سلام به ما مي‌رسد.«2
اين نكته گفتني است كه ثواب و عظمت هر كدام از حرم‌هاي 

ائمه، ويژگي خاصي دارد كه درجاي خود آمده است.
حق هفتم ـ عرض اعتقادات به امام معصوم

اقرار  آنها،  از  كيي  كه  است  نشانه‌هايي  را  واقعي  دينداري 
امام  محضر  به  دين  حتمي  عقايد  سلسله  كي  به  اعتراف  و 
 است. هدف اين عرضه‌ي اعتقادات به معصوممعصوم
در  آن،  ناصحيح  و  صحيح  آزمون  و  خود  عقايد  زدن  محك 
حضرت  از  كه  است  ماندگاري  سنت  اين  است.  محضر  آن 
عبدالعظيم حسني براي شيعيان به يادگار مانده است؛ كه به نزد 

1 - كافي، 567/4.	
2 - وسايل الشيعه، 577/14.	
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امام هادي شرفياب شد و با عباراتي شيوا و رسا، عقايد 
خود را براي آن بزرگوار باز گفت. امام هادي كه عقايد او 
را صحيح يافت او را به مدال »انت ولينا حقا« )تو دوست حقيقي 

ما هستي( مفتخر ساخت.1
چـه نيـكو و رواســت كه ما نيز ايـن ســنت حسـنه را پاس 
بداريـم و هـر از چـند گاهـي عقـايد خـود را به محضـر امــام

زمان‌مان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( عرضه بداريم. »زيارت شريفه آل 
يس« بهترين طريق است. زيارتي كه از ناحيه مقدسه حضرت 
حجت )عجل الله تعالی فرجه الشریف( به ما رسيده است، و شايسته است 
حداقل هر كي ماه با قرائت آن، با آن حضرت سخن بگویيم و آن 

بزرگوار را در عقايد حقه خود گواه و شاهد بگيريم.

اقامه مجالس ذكر اهل‌بيت 

ياد كردن از هر انساني، آن‌گاه كه به نكيي باشد، سبب نزدكي 
شدن و پيوستگي به او مي‌شود، اين يادآوري گاهي به فضايل 
ياد كرد رنج‌ها و مصيبت‌ها و  و صفات عالي است و زماني 

ستم‌هايي است كه در حق او روا داشته شده است.

1 - بحارالانوار، 412/36 ـ امالي صدوق مجلس، 1126/54 ـ منتهي الآمال، 694/2	
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اين مجالس، حلقه‌هاي ذكر و بوستان‌هاي بهشت است.
از ما گردهم جمع  با يادكردن  نفر  دو   …  :امام صادق
نمي‌شوند، مگر آنكه خداوند تعالي به آن دو بر فرشتگان مباهات 

ميك‌ند…1
چرا كه ياد آنان عبادت است، چنانك‌ه رسول خدا فرمود:

»ذكر الله  عزوجل عباده  و ذكري عباده  و ذكر علي عباده  و ذكر الائمۀ من  ولده  عباده«

ياد خداوند عزوجل عبادت است و ياد من عبادت است و ياد 
علي عبادت است و ياد امامان از فرزندان او عبادت است.2

و از اين جمله است »مذاكره« و »ملاقات علمي« در قرائت و روايت و 
تفكر و بررسي در روايات آن ائمه نور كه در فصل‌هاي پيشين آمد.

را حكايتي و حلاوتي   اهل‌بيت اما مجالس مصایب  و 
ديگر است، آنجا قطعه‌اي از بهشت خدا است، معراج عاطفه 
با آسمان است، مكتب  است، عروج روح است، حلقه وصل 
محبت و انسان سازي است، راه ميان‌بر رسيدن به خدا است. 

چنان‌چه امام رضا فرمود:
هركس مصيبت‌هاي ما را ياد كند و به سبب ستم‌هايي كه بر ما 

1 - وسايل الشيعه، 348/16.	
2 - مستدرك الوسايل، 283/5.	
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رفته است گريه كند. روز قيامت در مرتبه با ما خواهد بود!1
اين محافل نور، جلوه‌گاه »حب و بغض في الله« و نمونه اطاعت 
خدا است و در اين ميان، مجالس الحسين را قصه‌اي است بس 
شگفت! كه نه گفتني است و نه توصيف كردني و براي تو ـ 
شيعه حسين ـ چشيدني و ديدني است. خدا را شكر كه 
شيريني آن را در كام جانت چشيده‌اي؛ خداي مهربان روزي‌ات 

را از اين سفره‌ي كرامت دوصد چندان كند.

حق هشتم ـ توسل و توصل
توسل دست به دامن آن خوبان شدن است و »توصل« رسيدن 
به مرتبه‌اي كه آنان مي‌خواهند. آنها »وسيله«2تقرب به خدايند، و 
توسل به آنان شيوه پيامبران است. داستان توبه‌ي آدم را شنيده‌ايد 

»… الهي يا حميد بحق محمد و يا عالي بحق علي…«3
اين، سيره نوراني همه انبياء و اولياء است. اين تعليم خدا به 
پيامبران است.4توسل به معصومان در همه حوائج و نيازها 
مرسوم است. توسل به آن مقربان درگاه خدا، عين توحيد است. 

1 - بحارالانوار، 278/4.	
2 - مائده، 35.	

3 - وسايل الشيعه، 100/7.	
4 - بحارالانوار، 88/91.	
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مي‌دانيم  خدا  درگاه  آبرومند  بندگان  را  بزرگواران  آن  ما  زيرا 
»وجيها عندالله« و به واسطه آنان از خدا كمك مي‌طلبيم و حاجت 

مي‌خواهيم. در اين باره سخن بسيار است و نكته فراوان.

حقوق ديگري مي‌ماند مانند:
وظايف  از  كيي  اهل‌بيتكه  نام  به  فرزندان  نام‌گذاري 
سادات.2  احترام  و  تكريم  است.1  فرزندان  درباره  والدين  مهم 
آباد ساختن و نگهداري مزار معصومان و امامزادگان.3 يادآوري 
حقوق و فضايل و نشر مناقب آنان در بين مردم.4 و اين حكايت 

همچنان باقي است.

با تو حکایتی دگر… ما را با آن يار، حكايتي ديگر است…

آنچه گفتيم و بر شمرديم، وظايف ما نسبت به همه معصومان 
 بود؛ اما حكايت ما و او و حق او بر ما، و آنچه از وظيفه‌ي 
ما در حق آن مهربان يگانه است، قصه‌اي ديگر مي‌طلبد. طبيعي 
است »معرفت ما به امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف(« به ما زندگي 

1 - مستدرك سفينه البحار، 238/10.	
2 - بحارالانوار، 262/23.	

3 - وسايل الشيعه، 282/14.	
4 - مستدرك الوسايل، 23/5.	
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پايكزه مي‌دهد. انجام وظايف كي منتظر واقعي از ما كي شيعه 
راستين مي‌سازد. شايسته است به آنها توجه كنيم، درباره‌ي اين 
آن  از  دوري  محروميت  بر  بينديشيم.  و  كنيم  مطالعه  وظايف 
خورشيد پنهان، گريه كنيم و بر هجرانش بسوزيم، اما ننشينم، 
حركت كنيم، خود را بسازيم، ديگران را اصِلاح كنيم. بر خلاف 
آنچه برخي جاهل گفته‌اند، بايد براي مقابله با گناه و ظلم قيام 
كنيم، اين درسي است كه بنده خوب خدا، امام روح الله و 
شهيدان به ما داده‌اند. ايران و ايرانيان به عنوان طلايه‌داران ظهور 
كه در روايات ما ستايش شده‌اند، نمونه‌ي زمينه‌سازان ظهور آن 
حضرت هستند، شيعيان ايران و لبنان ثابت كرده‌اند كه با قيام 
الهي و تشيكل حكومت ديني و ترويج مقاومت اسلامي، مي‌توان 
زمينه ظهور را فراهم ساخت، به آن اميد كه شاهد آن روز نوراني 

و تحقق وعده حتمي خدا باشيم.1
4ـ پيوند با مردم، نشانه شيعه راستين

»شيعه«‌ي پيشوايان ايمان، مردم را به دو گروه تقسيم ميك‌ند. 
»نظير در آفرينش« يا »برادر ديني«. آنكه مسلمان نيست »انسان« 

1 - در تنظيم و تدوين اين بخش، از اثر ارزشمند و گرانسنگ »اخلاق الاهي، ج 27« تاليف استاد 
بزرگوار آيت الله آقا مجتبي طهراني بخش پنجم ـ پيوند با معصومان ـ فراوان بهره بردم. اميد است 
مجلدات قبلي و بعدي اين گنجينه ارزشمند به زيور نشر آراسته گردد و چشم مشتاقان اخلاق الاهي 

را روشن سازد.	
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است و به كرامت الهي، تكريم شده است، »و لقد كرمنا بني آدم«1از 
اين رو ما را درباره آنها وظيفه‌اي است و رسالتي؛ حسن سلوك 
و احترام و كارگشايي و گشاده‌رويي با آنان مي‌تواند آنها را به 
دين حق جذب كند و آن كس كه شيعه نيست، برادر مسلمان 
من و توست كه دوستي اهل‌بيت را به نام فرزندان و بستگان 
پيامبر به دل دارد، از اين رو امام صادق شيعيان را امر 
به شركت در نماز جماعت برادران اهل سنت كرده و براي آن، 
و  بيماران  عيادت  به  را  ما  است،  برشمرده  بسياري  ثواب‌هاي 
تشييع مردگان آنها و رسيدگي به فقر ايشان، توصيه كرده است 
و فرموده است:كذلك احبونا الي الناس2 اين چنين ما را محبوب 

مردم سازيد.
اما اهل »ايمان« و »شيعيان« را حق ويژه‌اي است، و برقراري 
پيوند با آنان را شكل‌هاي گوناگوني است. ما درباره برادران و 
خواهران ايماني خود، هم به رعايت حق آنها سفارش شده‌ايم، 

هم به فراتر از آن یعنی: »احسان« و »ايثار«.
 اهل‌بيت به  پرتو محبت  از  تابشي  ايمان،  اهل  با  پيوند 
و دوستي با دوستان آنان است كه از قلب به اعضا و جوارح 

1 -الاسراء ، 70.	
2 - ميزان الحكمه، 234/5 ـ مستدرك الوسايل، 60/2.	



110

سرايت ميك‌ند و از پيوند قلبي در پيوند جوارحي ظاهر مي‌گردد. 
آنقدر مهم است كه كليد ورود  ايمان  با اهل  پيوند و دوستي 
به ولايت اهل‌بيت است و دوري و آزار مؤمنان، موجب 
خروج از ولايت آنان! اين مهم آن‌قدر ارزش دارد كه امام صادق 

 فرمود:
ما عبدالله بشي افضل من اداء حق‌المؤمن1

نشده  عبـادت  ادای حق مؤمن،  از  برتر  به چيـزي  خداوند 
است.

روزي معلي بن خنيس ـ از ياران با وفاي امام صادق ـ 
از ايشان درباره حق مؤمن سؤال كرد. امام صادق در جواب 

او فرمودند:
سَبْعُوَنَ حقًا لا اخُْبِرُكَ اّال بسَِبْعَهٍ فَأنيّ عَلْيكَ مُشْفِقٌ اخَْشي اّاَل تحتمل.

هفتاد حق است كه فقط هفت حق آن را برايت مي‌گويم، چرا 
كه برتو نگرانم و بيم دارم تحمل انجام آنها را نداشته باشي.

1ـ لا تشبع و يجوع.
2ـ ولا تكتسي و يعري.

3ـ و تكون دليله و قميصه الذي يلبسه.

1 - كافي، كتاب الايمان والكفر، باب حق المومن علي اخيه.	
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4ـ و لسانه الذي يتكلم به.
5ـ و تحب له ما تحب لنفسك.

6ـ و ان كانت لك جاريه بعثتها لتمهد فراشه.
7ـ و تسعي في حوائجه باليل والنهار.

1ـ سير نباشي در حالي كه او گرسنه باشد، 2ـ پوشيده نباشي 
در حالي كه او عريان باشد، 3ـ راهنماي راه و ساتر عيب او 
باشي، 4ـ زبان گوياي او شوي، 5ـ آنچه بر خود مي‌پسندي بر 
او بپسندي، 6ـ خدمتگزارت را به خدمت او بگذاري، 7ـ شب و 

روز براي رفع و نياز او تلاش كنی!
الله  بولايه  ولايتنا  و  بولايتنا  ولايتك  وصلت  ذلك،  فعلت  فاذا 

عزوجل.1
پس اگر اين‌گونه بودي، ولايت خود را به ولايت ما و ولايت 

ما را به ولايت خداي عزوجل متصل كرده‌اي!
شگفتا! چه مسئوليت بزرگي و چه هشدار مسئوليت آوري! به 

راستي ما به همين هفت حق درباره اهل ايمان پرداخته‌ايم؟!

یادآوری چند نكته مهم:

1 - همان.	
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عموم  حقوق  اداي  درباره  مي‌خوانيم،  و  خوانديم  آنچه  1ـ 
مؤمنان است كه وظيفه‌ي شيعه‌ي حقيقي است، اما آنجا كه اين 

مؤمنان:
ـ پدر و مادر 

ـ معلم و استاد
ـ حاكم عادل

ـ همسر و فرزندان
ـ خويشان و بستگان

ـ شاگردان و زير دستان باشند،
مسئوليت، سنگين‌تر و اداي حقوق آنان اهميت، ضرورت و 

جايگاه مهمتري ميي‌ابد.

2ـ ارزش اداي حقوق اهل ايمان به فراخور مراتب آنان در 
ايمان، صعود و نزول دارد، مانند »مؤمن عالم«، »مؤمن مجاهد« 

و… لذا نوع انجام وظيفه درباره ايشان نيز فرق ميك‌ند.

3ـ حكم اداي وظيفه درباره‌ي مؤمنان نيز متفاوت است، برخي 
واجب، عده‌اي مستحب و دسته‌اي مستحب موكد است و در 
موارد ترك رفتار بد در حق آنها مواردي واجب، مواقعي مكروه 

نشانه
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و زماني مكروه شديد است.
از اين رو در مراجعه به روايات حقوق اهل ايمان اين نكات 

بايد مورد دقت قرار گيرد.
شناخت شيعيان در پيوند با ديگران، هفتاد نشانه دارد كه هفت 
نشانه‌ي آن را بر شمرديم؛ اما براي تبيين بيشتر به چند شاخصه 

برجسته اشاره ميك‌نيم:

1ـ صداقت و راستي و راست‌گويي در اظهار محبت.
»صداقت« در اظهار محبت، گويا توصيه هميشگي ائمه و 
سفارش همه‌ی ايشان بوده است، تغييراتي چون »صدق الحديث« 
  راستگويي(، بيش از ده‌ها بار و تقريباً از همه معصومان(

وارد شده است؛ امام صادق فرمود:
است سلام  من  فرمانبردار  كه  را  يارانم  از  زيد! هركس  اي 
برسان و آنان را به تقواي الهي… و راستگويي با ديگران سفارش 

كن… زيرا هر كي از شما چنين باشد مي‌گويند: »هذا جعفري«
 او پيرو امام جعفر صادق است و اين مرا مسرور مي‌سازد.1

2ـ امانتداري.

1 - كافي، 636/2 ـ مانند اين تعابير از امام علي، امام باقر و امام عسكري وارد شده است. 
بحارالانوار، 372/75/65.	
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مؤمن برادر مؤمن است؛ و وقتي چيزي به امانت نزد برادرش 
مي‌گذارد، نبايد به اعتمادش آسيبي برساند، كه خيانت در امانت 

از زشت‌ترين رفتارهاست.
اميرمؤمنان  در وصيت به امام حسنفرمود:

… ما اقبح… الخيانه لمن ائتمنك1.
خيانت به كسي كه به تو اطمينان كرده  چه زشت است… 

است.
در بيشتر روايات، تعبير »اداء الامانه« مكرر به چشم مي‌خورد.

چنان‌چه امام صادق به مفضل بن عمر، فرمود:
تو را به هفت خصلت سفارش ميك‌نم كه به شيعيانم برساني. سؤال 

كرد آن هفت خصلت كدامند؟ فرمود: ]اول آنها[ اداء امانت است.2

3ـ وفاي به عهد و مراعات پيمان
عهد و پيمان ما با ديگران، انواع گوناگوني دارد، گاهي تعهد 
مالي و قرار داد كاري است. زماني قرار ملاقات است، موقعي 
حفظ آبرو و پيغام و سخن است. عهد هرچه باشد چه مادي و 
چه معنوي، وفاي به آن لازم است چه مؤمن و چه غير مؤمن. 

1 -همان، 212/72.	
2 - تحف العقول، 286.	
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و البته تايكد و توصيه اين رعايت به پيمان‌ها در اهل ايمان صد 
چندان است. وفاي به عهد، نشانه‌اي گويا از همان صداقت و 

راستي است كه برجسته‌تر مي‌نمايد:
:امام باقر

از جمله نشانه‌ي شيعيان را پرداخت تعهدات مالي كه بر عهده‌ 
اوست مي‌داند.1

و امير مؤمنان، رعايت پيمان‌ها را»اشرف الهمم«2 )شريف‌ترين 
همت‌ها( بر مي‌شمارد.

و مي‌فرمايد: مصاحبت با هيچ دوستي با بي‌وفايي دوام نخواهد 
داشت.3

و اين شعر از امير بيان، زمزمه محبت او خواهد بود:
تا در تن اين شكسته جان خواهد بود  

                                        از بهـر وفــاي دوسـتان خـواهـد بـود
با هـر كه دم از مهـر و محبـت زده‌ام 

                                          گر سر برود، سخن همان خواهد بود4

1 - كافي، 169/2.	
2 - غررالحكم، 2520، ح 5272.	
3 - غررالحكم، 420، ح 9616.	

4 - ديوان امام علي ، 146 به نقل از اخلاق الاهي، آيت الله مجتبي تهراني، ج 28 / 142.	
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4ـ انصاف
انصاف، قانون طلايي در آرامش زندگي است. انصاف، يعني 
خود را ميزان و معيار خود و ديگران قرار دهي، هرچه براي خود 
مي‌پسندي براي ديگران بپسندي و هرچه را براي خود ناخوش 
مي‌داري براي سايرين هم نخواهي؛ با انصاف است كه دوستي‌ها 
پايدار مي‌شود )ترسخ المودۀ(1 و با اين صفت است كه برادري پا برجا 
مي‌ماند )قدوم الأخوۀ(2 ، با اين اخلاق شايسته، انسان به خدا نزدكي 

مي‌شود )ازلفك الله(3 و به مراتب  بالاي  شرافت  دست  ميي‌ابد.4

5ـ عيب پوشي.
اين كي ميزان است؛  با هركه مواجه مي‌شويم، يا از ما بزرگتر 
است  ما  از  يا كوچ‌كتر  است(  بيشتر  ما  از  او  )عبادت  است 
)گناهش كمتر است( يا هم سن ما است )ما از او چند اشتباه 
يا گناه را مي‌دانيم ولي از خودمان ده‌ها گناه سراغ داريم( پس 
چرا بازي كردن با آبروي ديگران؟! آيا نمي‌دانيم حرمت مؤمن از 

1 - غررالحكم، 394	
2 - همان.	
3 - همان.	
4 - همان	
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»عرش خدا« و »كعبه« بالاتر است؟!
اين روايات را با هم بخوانيم:

علي: هرچه مي‌تواني عيب برادران مؤمنت را بپوشان كه 
خدا تمام عيوبت را در دنيا و آخرت1 مي‌پوشاند2 و هم او فرمود: 

مؤمن )شيعه( كسي است كه:
سرگرم به عيب‌هاي خويش و رها از عيوب ديگران است3.

به پير مكيده گفتم كه چيست راه نجات
         	        بخواست جام مي و گفت عيب پوشيدن )حافظ(

6ـ گذشت از خطاها و پوزش پذيري
يكست كه از او خطايي سر نزده باشد. زندگي ما آكنده از 
اشتباهات و خطاهاي كوچك و بزرگ است. چه زشت است 
اشتباهات  نيايد و  به چشمان  خطاهاي خودمان در حق مردم 
  ديگران در حق ما به چشمان جلوه كند. اين هشدار امام صادق

است كه فرمود:
لا تطلبوا عثرات المؤمنين.به جستجوي خطاي اهل ايمان نباشيد. 
چرا كه هركس در جستجوي خطاهاي برادرش باشد خداوند در 

1 - عوالي الئالي، 275/1.	
2 - مستدرك الوسايل، 146/13.	
3 - مستدرك الوسائل، 175/11.	
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پي خطايش خواهد بود و هر كه را خدا در پي خطايش باشد او 
را رسوا ميك‌ند اگر چه در درون خانه‌اش باشد.1

»پوزش« نوعي رفتار است كه انسان پس از ابراز ندامت از 
رفتار ناپسندش در طلب عفو به كار مي‌بندد. شيعه‌ي حقيقي، 

پوزش برادر و خواهر ايماني‌اش را مي‌پذيرد.
امام علي:ان اخاك حقا من… قبل عذرك.

برادر حقيقي تو آن كسي است كه… عذرت را بپذيرد.2
و هركس عذرپذير مؤمنان نباشد مستحق چنين عقابي است:

:امام صادق
هركس پوزش كسي را كه دست از گناه كشيده نپذيرد، مشمول 

شفاعت من نمي‌شود.3
بنگــريد به اين اخلاق كريمانه و اين توحيد راهگشــاي که 
امام صادق می فرماید:»هرگاه از مؤمني درخواستي داري، 
پيش از آنكه او بهانه آورد براي او بهانه‌هايي بينديش. و اگر 
بهانه‌اي آورد، اگرچه گمــان داشــته باشي كـه بر خلاف گفته 

اسـت 
1 - كافي، 355/2.	

2 - غررالحكم، 421، ح 9645.	
3 - وسايل الشيعه، 217/12.	
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)توانا بوده ولي انجام نداده( عذرش را بپذير.«1

7ـ نرنجاندن و آزار نرساندن.
و  زندگي  در  روحي  آرامش  كليد  اين  »مرنجان«  و  »مرنج« 
آسايش اخروي است. رنجاندن و آزار رساندن مؤمنان، سبب 
امام صادق در  سست شدن پيوند برادري است، چنانچه 

شمارش حقوق مؤمن چنين فرمود:
… و الحق الثاني ان تجتنب سخطه2.

… و حق دوم دوري از خشم آوردن است.
:و بخوانيد اين »وعيد« الهي را از زبان امام صادق

قال الله عزوجل: ليأذن بحرب مني من آذي عبدي المؤمن.
خداوند عزوجل فرمود: بايد با من اعلام جنگ كند هركس 

بنده مؤمن مرا آزار دهد.

8ـ پرهيز از گناهان زباني در حق مؤمنان
»زبان« شمشير دو دم زندگي است، هم مي‌تواند به آن در اوج 
بهشت جاي گرفت و هم مي‌توان به جهنم سقوط كرد. عجيب 
»غيبت«،  است،  زبان  از  كبيره  گناهان  مهمترين  كه  است  اين 

1 - مستدرك الوسايل، 57/9.	
2 - كافي، 169/2، ح 2.	
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»تهمت«، »دروغ«، »ناسزاگويي«، »استهزاء و مسخره كردن«، »انشاء 
راز«، »سخن چيني«، »سوگند دروغ«، »شهادت و گواهي كذب«، 
»شايعه پراكني«، »سخن لغو و بي جا« و… كه هر كدام از اين‌ها 
در هر لحظه و عرصه زندگي‌مان راه يابد، با هر كدام آتشي به 
پا مي‌شود، زندگي‌اي مي‌سوزد، آبرويي به هدر مي‌رود، خون‌ها 
ريخته مي‌شود، پيوندها گسسته مي‌شود. و همه اين سفارش و 

انذارها در اين دستور امام صادق جمع شده است:
معاشر الشيعه… قولوا للناس حسنا و احفظوا السنتكم و كفوها عن 

الفضول و قبيح القول1.
اي گروه شيعيان! با مردم به نكيي سخن بگوييد. زمام زبان‌تان 

را داشته باشيد و آن را از كلام بيهوده و زشت باز داريد.

9ـ خدمت‌گزاري و رفع حاجت.
به راستي كه، روح اخوت و برادري در برآوردن نياز و خواسته 
اهل ايمان است. برآوردن حاجت برادران و خواهران مؤمن هم 
حق آنهاست و هم فضيلت براي ما. در اين باره، آن قدر آيات 
و روايات فراوان است كه ذكر و توضيح آن چندين جلد كتاب 
را شامل خواهد شد. اما خلاصه آنچه را كه در اين گنجينه‌هاي 

1 - بحارالانوار، 310/71.	
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معرفت و حكمت آمده مي‌توان چنين جمع‌بندي كرد.

 در خدمت مؤمنان…

آبروي مؤمن، همه‌ي دار و ندار اوست. شيعه نبايد بگذارد، 
برادر و خواهر ايماني‌اش، با عرق شرم و حيا بر چهره به او 
عرض نياز كند. از اين رو واژه »سعي« جايگاه و منزلت ويژه‌اي 
نقل ميك‌ند كه  امير مؤمنان  از پدرش    امام حسين  دارد. 

رسول خدا  فرمود:
من سعي في حاجۀ اخيۀ المؤمن فكانما عبدالله تسعۀ آلاف سنۀ صائماً 

نهاره قائماً ليلۀ1.
كسي كه در برآوردن حاجت برادر مؤمنش بكوشد، )چه بتواند 
برآورده كند و چه نتواند( مانند اين است كه خدا را نه هزار سال 
و  است  را روزه‌دار  كه روزهايش  عبادتي  است،  كرده  عبادت 

شب‌هايش را شب زنده‌دار.
امام صادق  آنجا كه  تا  اعتماد زاست،  ايمان،  اهل  به  خدمت 

از مفضل سؤال ميك‌ند:
اي مفضل! حال شيعه ما نزد شما چگونه است؟! گفتم: چه 

1 - مستدرك الوسايل، 302/12.	
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حال نكيي دارند و به هم پيوسته‌اند و بر كيديگر نكيي ميك‌نند. 
امام  فرمود: آيا پيش آمده كه كيي از شما دست در جيب 
ديگري كند و آنچه نياز دارد را بردارد و او هم چيزي نگويد و 

ممانعت نكند و حتي از نظر دروني هم ناراحت نشود؟!!
مفضل گفت: نه به خدا اين‌طوري نيست.

فرمود: شيعه‌اي كه ما مي‌خواهيم، اين‌ها نيستند.1
بعد از واژه »سعي« كه حكايت از آبرو داري و حفظ آبروي 
مؤمنان دارد، كلمه »اتيان« مطرح مي‌شود. حال اگر كسي به حال 
برادرش توجهي نكرد تا او از آبرويش گذشت و به نزد او عرض 
نياز كرد، چه بايد كرد، اين روايت از امام كاظم خواندني 

است:
»من اتاه اخوۀ المؤمن في حاجۀ فانما هي رحمۀ الله تبارك و تعالي 
ساقها الله اليه فان قبل ذلك فقد وصله بولايتنا و هو موصول بولايته الله 
و ان رده عن حاجته و هو يقدر علي قضائها سلط الله عليه شجاعاً من 
نار ينهثه في قبره الي يوم القيامۀ مغفوراً له او معذبا فان عذره الطالب 

كان اسوأ حالًا«2
هركس برادر مؤمنش براي رفع نيازي نزد وي آيد، اين مراجعه 

1 - بحارالانوار، 232/71.	
2 - كافي كتاب الايمان و الكفر، باب قضاء حاجت اخيه المؤمن، ح 13.	
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رحمتي است از جانب خداوند بزرگ كه به سوي او روانه شده 
است. پس اگر رفع نيازش را بپذيرد، آن را به ولايت ما پيوند زده 
كه ولايت ما متصل به ولايت خدا است، ولي اگر او را رد كند، 
در حالي كه قدرت بر آوردن حاجتش را دارد، خداوند ماري 
آتشين را بر او مسلط ميك‌ند تا او را تا روز قيامت در قبرش 
نيش بزند؛ چه آن شخص آمرزيده باشد چه در عذاب باشد و 
اگر چنان‌چه آن فرد نيازمند، او را از برآوردن حاجتش معذور 
بدارد )يعني بگويد ديگر نمي‌خواهم برايم كاري كني( وضع و 

حالش بدتر مي‌شود.
به راستي چه رازي بين خدمت به مؤمنان و ولايت اوليا و 
امامان است كه انجام آن ورود به حصن و حصين ولايت است 
وخروج آن، خروج از قلعه مستحكم ولايت امامان؟! و ما درباره 
مؤمنان، همسايگان، دوستان و به ويژه فقيران، نيازمندان، يتيمان 
چه كرده‌ايم؟! آيا غبار غم از چهره‌شان زدوده‌ايم؟ آيا به گونه‌اي 

عمل كرده‌ايم كه شبنم شرم بر گل چهره‌شان ننشيند؟!
اين در حالي است كه ما به فضيتلي فراتر از »خدمت« و »رفع 
حاجت« فرا خوانده شده‌ايم و آن »ايثار« و »مواسات« و مقدم 

داشتن مؤمنان بر خودمان است كه امام صادق فرمود:
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… شيعيان ما را… بر چگونگي مواسات و ايثارشان در حق 
برادران ايماني‌شان بيازماييد.1

و مگر ما پيرو پيشواياني نيستیم كه در سه روز روزه داري، هر 
روز افطار خود را به يتيم و مسيكن و اسير دادند؟!

 آداب برآوردن نياز

اگر از مؤمني حاجتي را برآورديم بايد با آداب ويژه آن باشد، 
اين آداب عبارتنداز: 

1ـ منت نگذاردن.
رفع نياز مؤمنان حق آنها برما است، اداي حق مؤمن كه  منت  ندارد.

2ـ كوچك شمردن.
 اميرمؤمنان فرمود:

به  برآورده كردن نياز جز به سه چيز راست در نمي‌آيد… 
كوچك شمردنش تا بزرگ شود.2

3ـ پنهان كردن.
حفظ شخصيت مؤمن وظيفه‌ي ما است؛ لذا بايد نياز او را دور 

1 - بحارالانوار، 149/65.	
2 - نهج‌البلاغه، محمد صالحي، حكمت 101.	

نشانه
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  از چشم ديگران برآورده سازيم و اين همان است كه علي
فرمود: و برآوردن نياز به پنهان كردنش درست مي‌آيد.1

بكوشيم با نمايش ندادن احسان خويش، عزت ديگران و عمل 
خود را حفظ كنيم.

مانند مولايمان عليكه وقتي به شهادت رسيد، فقيران و 
نيازمندان او را شناختند.

علي  بن  ايثارگران، حسين  امام  درباره  را  ماندني  قطعه  اين 
بخوانيد:

در واقعه‌ي عاشورا، زخمي كهنه بر پشت امام حسينديدند. 
از امام زين العابدينپرسيدند كه اين چيست؟

فرمود:هذا مما كان ينقل الجواب علي ظهره الي منازل الارامل و 
اليتامي و المساكين.2

اين زخم، جاي انباني است كه بر پشت خود حمل ميك‌رد و 
به در خانه‌ي بيوه زنان و يتيمان و مستمندان مي‌برد.

آيا ما چنين عاشورائياني هستيم؟!

1 - همان.	
2 - بحارالانوار، 190/44.	
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پیام عبدالعظیم حسنی

حضرت عبدالعظيم حسني، فقيه و محدث بزرگواري است 
كه با پنج واسطه تبار نوراني‌اش به امام مجتبي مي‌رسد. وي 
پيامي را از امام رئوف، خورشيد هشتم، علي بن موسي الرضا 
به شيعيانش ابلاغ كرده است كه منشور شيعه شناسي است؛ 

امام به عبدالعظيم حسني فرمود:
اي عبدالعظيم! سلام مرا به دوستانم برسان و به آنان بگو:

راهي را براي نفوذ تسلط شيطان بر خود باز نگذارند. آنان را 
به راستگويي در سخن و اداي امانت وادار كن. به آنان دستور 
بده در مسائل بيهوده و پوچ، بحث و جدال را ترك نموده و 
سكوت را برگزينند. و باز به آنان بگو، به سوي هم روي آورند و 
معاشرت و رابطه با كيديگر برقرار نمايند. زيرا اين عمل، موجب 

تقرب و محبوبيت نزد من مي‌گردد.
دوستان من، نبايد وقت خود را صرف مخالفت با كيديگر 
نمايند. من با خود عهد كرده‌ام، هركس مرتكب اين گونه اعمال 
شود و كيي از دوستان را مورد خشم و ناراحتي قرار دهد، از 
خدا بخواهم او را در دنيا گرفتار سخت‌ترين عذاب‌ها كند و در 
آخرت نيز از زيانك‌اران باشد. و آنان را آگاه ساز كه خداوند، 

نشانه
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نكيوكاران آنها را آمرزيده و از بدكاران آنها هم در گذشته است 
مگر كساني كه شرك ورزيده يا موجب اذيت دوستي از دوستان 
من شود يا عداوت و يكنه‌ي آنان را در دل خود داشته باشد. چرا 
كه چنين گناهاني را پروردگار نمي‌آمرزد. جز اينكه از كار زشت 
خود بازگشت واقعي نمايد و آن را جبران كند و گرنه روح ايمان 
از قلب آنان مي رود و از دايره ولايت ما خارج مي شود و از آن 
بهره‌اي نخواهد برد و من از آثار شوم چنين گناهان و لغزش‌هايي 

به خدا پناه مي‌برم.1

سخن پایانی:

و  نشستيم  معصومان  بركت  پر  سخنان  ساحل  كرانه‌ي  در 
كرديم،  صيد  كلامشان  و  سيره  درياي  از  را  گران  گوهرهاي 
كوشيديم سيمايي دلپذير از شيعه را ارائه دهيم؛ تلاش كرديم 
شيعه را در تعريف و اصطلاح باز بشناسيم و با گذشته و حال 
و آينده‌اش آشنا شويم؛ گوشه‌اي از عظمت مقام او را در دنيا 
در  را  بودن  شيعه  بزرگ  مسئوليت  و  كنيم  مشاهده  آخرت  و 
ويژگي‌ها و صفات شيعيان ـ كه همانا وظايف آنان است ـ باز 

1 - اختصاص شيخ مفيد، 242.	
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گوييم. قصدمان از اين تلاش، تهيه سوغاتي آسماني و ره‌آوردي 
نوراني و معنوي براي شما بود. مي‌خواستيم و مي‌خواهيم اين 
كتاب، همراه شما باشد تا در زيارت و سفر و و در منزل و حَضَر، 
هر از چندگاهي به آن مراجعه كنيم، آن را ورق بزنيم، خود را با 
آن چشم انداز آرماني بسنجيم، نه براي نااميد شدن، بلكه براي 
الهام گرفتن، و به حركت درآمدن و به كم راضي نشدن. براي 
اندازه ظرفيت و طاقت در آسمان فضايل و  اوج گرفتن و به 

صفات ياران حقيقي خدا به پرواز درآمدن.
عمده‌ي اين مطالب در همسايگي حريم امام رئوف و رو به 
پنجره‌اي كه به سوي گنبد طلايي‌اش گشوده مي‌شود به رشته 
تحرير در آمده است. در ايامي كه عطر عاشورا همه جا را معطر 
مي‌خواند  قرآن  نيزه  منبر  از  ايثار  خطبه‌خوان  و  است  ساخته 
و  فرزندان  و   معصومش فرزند  و  خواهرش  با  همراه  و 
خانواده‌اش، عطر كربلا را در همه جا مي‌پراكند و دوباره شعله به 

جان‌ها مي‌زند و شيعيانش را به همراهي‌اش مي‌خواند:
شيعتي ما ان شربتم

ماءَ عذب فاذكروني
او سمعتم بغريب

نشانه
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او شهيد فاندبوني.
! آقاي من! اي امام مهرباني!يابن الزهرا

من نگرانم؛ از آن روز كه در بوستان روايات شما، گشت و 
براي  دادم،  شيعيانتان سير  و هواي  در حال  را  معنوي‌ام  گذار 
خودم دل‌مشغولم! آيا من هماني هستم كه شما مي‌خواهيد! آيا 

من شيعه هستم؟!
اما من؛ اميد دارم! اين قدر مي‌دانم كه دوستدار شما هستم، 
همين دوستي‌ام ثروت بي‌پايان است، ره توشه‌ي گراني است. 
دستم را مي‌گيرد به شما مي‌رساند؛ مثل اين بار كه دستم را 

گرفت و به مشهد تو آورد.
مولاي من!

من هرچه دارم از شماست، اين محبت ناچيز من هم لطف 
شماست. شما مي‌توانيد دستم را بگيريد و به حلقه ياران نزدكيتان 

وارد سازيد.
من هم خواهم خواست، اين بار در دهه‌ي آخر صفر، كه مُهر 
خِتام دو ماه عرض ارادت به اهل‌بيت عصمت و طهارت را با نام 
تو پايان مي‌برم،  دلم پر از شور و اميد است. من مي‌توانم… شما 
پيروي،   سربازي،  باشم؛   شما  شيعه‌ي  ميك‌وشم  مي‌خواهيد… 
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همراهي راستين براي فرزند دلبندتان  مهدي فاطمه و رهروي 
براي شهيدان و امام شهيدان و ياوري براي نايب به حق امام زمان 

عجل الله فرجه الشریف ، رهبر عزيزم!
اللهم آمين.

130

نشانه
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